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 به مناسبت شهادت ایـن روحانی جلیـل الق  ـدر،پیـام تبریك وتسلیتی ازسوی رهب  ـرمعظم انقلاب اسلامی
 حضرت آیـةالله العظمی خامنـه ای مدظله العالیصادرشدكه مرهمی جـان بخش برقلـوب داغدیده ی م  ـردم

 این منطقه ی محروم بود.

جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج سیّدمهدی عبادی 

امام جمعه ی محترم زاهدان

 شهادت مظلومانه ی عالم خدوم و متعهّد، حجة الاسلام آقای مزاری رضوان الله علیه 

 را به جناب عالی و کلیه ی بازماندگان ایشان و به مردم مومن زاهدان تبریک و تسلیت 

می گویم.

 دشـمنان کـوردل و عنـود بـا آلـودن دسـت پلیـد خـود بـه خـون ایـن روحانـی 

خلـوص  و  معلـوم  همـه  بـرای  او  اجتماعـی  و  فرهنگـی  خدمـات  کـه  ـ   بزرگـوار 

خـود  ـ  اسـت  مشـهود  صادقانـه اش  تلاش هـای  و  فعالیت هـا  در  او  پاک دامنـی   و 

و اربابـان پلیـد خـود را رسـوا کردنـد و اثبـات نمودنـد که دسـتگاه اسـتکبار و ایادی 

 و نوکرانـش در راه دشـمنی بـا نظـام اسـلامی و عناصـر شـریف خدمت گـزار آن، 

از این گونه جنایات وحشیانه نیز دریغ ندارند.

ایـن حادثـه بـه روسـیاهی هـر چـه بیش تـر دشـمنان و دسـت های تفرقه افکـن 

خواهـد انجامیـد و دشـمنان اسـلام از این گونـه جنایـات طرفـی نخواهنـد بسـت. 

عناصـر مومـن و متعهّـد و خدوم مخصوصـا در مناطق محروم ـ مانند آن اسـتان 

 مظلوم ـ با مشـاهده ی جنایات دشـمن، که از روی سراسـیمگی و به خاطر دشـمنی 

بـا مـردم و خدمت گزاران مردم اسـت، با انگیزه ی قوی تـر و پی گیری بیش تر، خدمات 

الهـی خود را انجام خواهند داد. 

 خداونـد آن مرحـوم را بـا اولیایـش محشـور فرمایـد و همـه ی شـهدای عزیـز 

و گران قدر را مشمول رحمت و برکات خود فرماید. 

والسلام علیکم و رحمة الله

69/03/21
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من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه،
فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلًا...1

شـهید مـزاری، نامـی آشـنا در خطـه ی سیسـتان و بلوچسـتان و شـرق 

کشور است. بزرگ مردی که پس از تحصیل و کسب مدارج علمی، جوانی 

 و عمـر خویـش را در راه خدمـت بـه مردم محروم سیسـتان و بلوچسـتان 

 بـه ویـژه شـهروندان زاهدانـی صـرف نمـوده اسـت. هیـچ جملـه ای بهتر 

از آن چـه در پیـام رهبـر فرزانـه ی انقلاب آمده اسـت، نمی تواند خدمات 

فرهنگـی و اجتماعـی ایـن عالم بزرگـوار را توصیف نماید:

 دشـمنان کـوردل و عنـود بـا آلودن دسـت پلیـد خود به خـون این 

 روحانـی بزرگـوار کـه خدمـات فرهنگـی و اجتماعی او بـرای همه 

 معلـوم و خلوص و پاک دامنی او در فعالیت هـا و تلاش های صادقانه اش 

مشهود است، خود و اربابان پلید خود را رسوا کردند.

زندگـی پـر برکت شـهید مظلوم حجة الاسـلام و المسـلمین حاج شـیخ 

 علـی مـزاری از جهات مختلف دارای برجسـتگی های فراوان اسـت و لازم 

است پژوهش ها و آثار متعددی به تحقیق و شرح آن بپردازد. 

خصوصیـات فـردی ایـن عالـم فرزانـه در برخی مـوارد کـم نظیر بوده 

اسـت. خلـوص، صفـا، صمیمیـت، تواضـع و خاکسـاری از مصادیـق بـارز 

خصوصیـات اخلاقـی ایشـان اسـت و همـه را در اولیـن برخـورد جـذب 

صداقـت و صفـای اخلاقـی اش می نمایـد. کسـی کـه در سـراپای وجـودش 

1. سوره ی مباركه ی احزاب، آیه ی 23.
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عشـق بـه خدمـت خلـق خدا موج مـی زد و عبادت و تقرب بـه حق را در 

کوچه هـای خاکـی فقـرا جسـت و جـو می کـرد. از صبح تا شـام کارش گره 

گشـایی از امـور مسـلمین بود.

سـنگر نمازشـان  مسـجد حضـرت علـی ابـن ابی طالب8 تنهـا محلی 

 بـرای عبـادت و نمـاز و دعـا نبـود، بلکـه کانـون جـذب جوانـان عاشـق 

 و جویـای اسـلام، مرکـز فعالیت هـای فرهنگـی و اجتماعـی و سـنگر دفاع 

از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت: بود.

مرحـوم شـهید مـزاری از همـان آغـاز نهضـت پیـر خمیـن رضـوان الله 

 تعالـی علیـه یعنـی سـال چهـل و دو، پیـام آور نهضـت پانـزده خـرداد 

و مبارزه با طاغوت در این استان دور افتاده بود. 

او از همان سال نماینده ی امام راحل در استان سیستان و بلوچستان 

بود و با پخش رسـاله ، اعلامیه و نوارهای سـخنرانی ایشـان در شرق کشور 

نقـش بـه سـزایی در بیـداری مـردم و رسـاندن پیـام انقـلاب داشـت. پس 

 از پیـروزی انقـلاب شـکوهمند اسـلامی ایـران هـم دسـت از کار نکشـید 

و نقـش مهمـی در مقابلـه بـا منافقیـن و جریانـات و در نتیجـه تثبیـت 

انقـلاب داشـت.

از دیگـر خصوصیـات ارزشـمند آن شـهید عزیـز پرداختـن بـه رفـع 

بـود. جامعـه  اقتصـادی  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  معضـلات 

فعالیت هـای فرهنگـی در مسـجد حضـرت علـی ابـن ابی طالـب8، 

تعظیم شعاير اسلامی و مناسبت های دینی، برپايی هیات انصارالمهدی7 

مسـجد حضـرت علـی ابـن ابی طالب8، رسـیدگی بـه یتیمـان، محرومان 

و سـادات نیازمنـد، تاسـیس زینبیـه 3 بـه عنـوان مرکـز فعالیـت مذهبی 

خواهـران، بنیان گـذاری چنـد مسـجد، تاسـیس 14 مدرسـه بـه نـام مبارک 

چهـارده معصـوم: و یـک مدرسـه به نام شـهدای مسـجد حضـرت علی 

ابـن ابی طالب8، راه انـدازی کاروان های تبلیغی، پشـتیبانی از رزمندگان 

جبهه هـای نبـرد، تنهـا گوشـه ای از فعالیت هـای آن مرد الهی می باشـد.

 ایشان در طول دفاع مقدس در کنار رزمندگان جنوب شرق در جبهه های 
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نبـرد حضـور پیـدا می کرد و بـا حضور در جمع رزمندگان لشـکر 41 ثارالله 

و لشـکر 88 زرهی ارتش، سـهم ارزشـمندی در تقویت روحیه ی رزمندگان 

دلیر اسـلام داشت.

ایـن عالـم مجاهـد نـه تنهـا بـا شـهدا هـم رزم بـود، بلکه خـود آرزوی 

دعاهـای  در  همـواره  را  حاجـت  ایـن  و  داشـت  خـدا  راه  در  شـهادت 

صادقانـه اش طلـب می کـرد و سـرانجام در شـام گاه جمعـه 18 خـرداد 

1369 آن روحانـی خـدوم بـه وصالـش رسـید و بـه درجه ی رفیع شـهادت 

 نايـل آمـد. دشـمنان متعصب و کـوردل این پرچم دار مکتـب اهل بیت: 

را مظلومانه در مقابل دیدگان همسـر و فرزندانش با شـلیک ده ها گلوله 

به شهادت رساندند.

ایـن کتـاب ارزشـمند گزیده ای از خاطرات آشـنایان و یاران این شـهید 

مظلـوم اسـت کـه بـه اهتمـام فرزندشـان آقـای عبدالرضـا مـزاری و آقای 

صـادق شـریف مقدم نـگارش یافته اسـت.

امیـد اسـت این اثر سـودمند مورد اسـتفاده ی مردم عزیـز به خصوص 

نسـل جـوان قرار گیرد و همـه بتوانیم دِینی را که به شـهدای عزیز داریم 

ادا کنیم.

سرهنگ دهقان	�

مسوول بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس	�

استان سیستان و بلوچستان	�
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دیبـاچه
در نمـازم خـم ابروی تو بـا یاد آمد

حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

مرحـوم شـهید مـزاری رضـوان الله تعالی علیه نقطـه  ی عطف و کانون 

فعالیت های الهی، مذهبی و خدمات فرهنگی و اجتماعی در جامعه بود 

 و امروز یاد ایشـان یاد خدمات و آثاریسـت که از کم تر کسـی در مناطق 

محروم کشورمان می توان یافت.

یـاد ایشـان یـاد روحانیّـت رسـالت مدار تشـیّع و »حماسه سـازان 

 همیشه جاویدی است که رساله ی علمیه و عملیه ی خود را به دم 

 شهادت و مرکّب خون نوشته اند و بر منبر هدایت و وعظ و خطابه ی 

 نـاس از شـمع حیات شـان گوهر شـب چراغ سـاخته اند. آنـان که تا 

 کشف حقیقت تفقّه پیش تاختند و برای قوم و ملّت خود منذران 

 صادقـی شـدند کـه بنـد بند حدیـث صداقت شـان را قطـرات خون 
و قطعات پاره پاره ی پیکرشان گواهی کرده است.1

یاد و بزرگ داشـت مقام شـهید مزاری، تجلیل مقام و عظمت مسـجد 

و نمازگـزاران اسـت. یـاد روحانیـّت متعهـد و سرپرسـت و یـاور یتیمـان 

آل محمد9 اسـت. بزرگ داشـت کارکردن برای خدا و ادعا ننمودن اسـت. 

یـاد کسانی سـت کـه بـا مـردم زندگی کردنـد، از مـردم و با مـردم بودند و 

بعـد از رفتن شـان بـرای همیشـه یاد و نام شـان در دل مـردم باقی خواهد 

مانـد کـه »العلمـاء باقـون مـا بقـی الدهـر« و بالاخـره یـاد شـهید مـزاری 

نشـانه ای کوچـک از مظلومیـت امیرالمومنیـن7 در طول تاریخ اسـت و 

1. پیام امام خمینی; به روحانیت، مورخ 67/12/03.
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همان طـور کـه یتیمـان پـا برهنـه بـا کاسـه های شـیر صـف بسـته و برای 

شـفای مـولای خـود قدح شـیر تقدیـم می کردند، پـس از شـهادت حاج آقا 

در مسـجدی که سـال ها امامش بودند، صفی طولانی از محرومین و فقرا 

تشـکیل شـده بود که تازه فهمیده بودند چه کسـی از آن ها دسـتگیری و 

بـا صفـای باطن حوايـج آن ها را بـرآورده می نموده اسـت.

شـهید مظلوم حجة الاسـلام و المسـلمین مزاری از جملـه  برگزیدگانی 

بـود کـه ایمـان در تمـام لحظه هـا و فرصت هایـش حـرف اوّل را مـی زد. 

جلـوه ی کاملـی از محبّـت و معرفـت بـود. نگرانـی و خسـتگی، شـکوه و 

بی تابـی، وازدگـی و واماندگـی بـا زندگی اش غریبه بود. خوب می دانسـت 

که پاداش تلاش در متن کار نهفته اسـت و آن کس که تلاش خویش را به 

پیـش گاه دوسـت تقدیـم می کنـد، در می یابد کـه هیچ چیز را بـا آن توان 

برابـری نیسـت و چـه مبارک معامله و خجسـته وصالی سـت.

 حقّا از روحانیت راسـتین اسـلام و تشـیّع جز این انتظاری نمی رود 

 کـه در دعـوت بـه حـق و راه خونین مبارزه، خـود اولین قربانی ها 
را بدهد و مُهر ختام دفترش شهادت باشد.1

کتـاب حاضـر در هفـت فصـل شـامل صـد و چهـل خاطره و مشـتمل 

بـر زوایـای مختلفی از زندگی شـهید اسـت. این مجموعه گزیـده ای از دو 

هـزار بـرگ خاطـرات زرین ایـن شـهید والامقام می باشـد کـه در نتیجه ی 

مصاحبـه بـا يكصـد و هفتـاد نفر از بسـتگان، دوسـتان و آشـنایان ایشـان 

توسـط کمیتـه ی جمـع آوری آثـار شـهید مـزاری رضـوان الله تعالـی علیـه 

گـردآوری شـده اسـت. کاری کـه بـا تلاش یک سـاله ی ده ها نفـر از اعضای 

کانون فرهنگی مسـجد علی ابن ابی طالب8 به سـرانجام رسـیده اسـت.

مجموعـه ی حاضـر تنهـا گوشـه  ای از سـال ها تـلاش و مجاهـدت ایـن 

عالم رباّنی را به تصویر کشـیده اسـت و در تدوین خاطرات سـعی شـده 

اختصـار رعایت شـود.

هـدف از تهیـه و تدویـن ایـن کتـاب، مروری بـر خصوصیـات اخلاقی 

1. پیام امام خمینی; به روحانیت، مورخ 67/12/03.
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و ملـکات روحـی ایشـان اسـت. خصوصیاتـی مثـل اخلاق الهـی، خدمت، 

تواضـع، خلـوص، صداقت، ایثار، قناعـت و عزتّ که می تواند برای همگان 

بـه خصوص نسـل جوان تکامل خـواه و فضیلت طلب راهنمـای راه و الگو 

باشـد. به امید آن که ما نیز از نفس پاک و قدسـی آن شـهید جلیل القدر 

بهره منـد گردیم.

در پایان لازم است از همه ی کسانی که ما را در تهیه، تدوین و چاپ 

ایـن اثـر فرهنگی یـاری نموده اند، صمیمانه تشـکر و قدردانـی نماییم. از 

خداونـد منـان برای همه توفیق معرفت و اطاعت را مسـالت می داریم و 

بـرای ادامـه و بهتر شـدن کار، راهنمایی و پیشـنهادهای خوانندگان عزیز 
را بـا دیده  ی منّت پذیـرا خواهیم بود.1

 خداوندا! این دفتر و کتاب شـهادت را هم چنان بر روی مشـتاقان 

 بـاز و مـا را هـم از وصـول به آن محـروم مکن. خداوندا کشـور ما 

 و ملّت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نیازمند به مشـعل شـهادت، 
تو خود این چراغ پر فروغ را حافظ و نگهبان باش.2

و السلام علیکم و رحمة الله	�

صادق شریف مقدم ـ عبدالرضا مزاری	�

1. نظــرات و پیش نهادهــای خــود را بــه نشــانی: زاهــدان، خیابــان امیرالمؤمنیــن7، جنــب مســجد حضــرت 

علــی7، موسســه ی خیریه ی شــهید مــزاری.

2. از بیانات ارزشمند امام خمینی;.
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فصل اول:		

خصوصیّات فردی

 مدت زمانی که سیستان و بلوچستان بودیم، از نزدیک می دیدم حاج آقا 

پایگاه استواری برای انقلاب، تشیّع و اسلام بودند.

 ارتباط شـان بـا علما و طلاب خیلی خوب بـود. ارتباط تنگاتنگی هم با 

 مردم داشتند. چهره ی گیرای ایشان را کسی یک بار می دید علاقه مند می شد. 

مسجدشان خانه ی مردم و بسیار پر رونق و گرم بود.

از لحاظ علمی جزو باسوادترین ها بودند که از هوش بالا و حافظه ی 

خوبی بهره می بردند. از طرفی جزو مدرسـین خوب حوزه و نعمتی برای 

 طلاب و از طرفی هم با احاطه ی کافی به احکام شرعی و فتاوای مراجع، 

پاسخ گوی خیل سوالات شرعی مردم بودند.

حجة الاسلام و المسلمین صدیقی	�

حاکم شرع وقت استان	�
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 هر کس از حاج آقا شناختی داشت، می دانست که در امور مالی و رعایت 

 حلال و حرام بسیار دقیق هستند. در یک جیب پول روضه خوانی، در جیبی 

 سهم امام، و در دیگری سهم سادات را می گذاشتند. یک جیب هم اختصاص 

به پول های صدقه داشت.

ایشـان فردی بسـیار دقیق بودند. آن طور که مو را از ماسـت کشـیده، 

حـلال را از حـرام و مشـتبه را از غیـر مشـتبه جـدا می کردنـد. بـا این کـه 

مـورد اعتمـاد مردم و مسـوولین بودنـد؛ و پول زیادی در اختیارشـان قرار 

می گرفـت تـا بـرای مصارف مختلف هزینه کنند، امّا فقط از پول شـخصی 

اسـتفاده کرده و هیچ اسـتفاده ای از سـایر پول ها نداشـتند. دلیل اعتماد 

زیـاد مـردم هم همین سـیره ی علویِ ایشـان بود.

حجة الاسلام والمسلمین سیّد علی رضا عبادی	�

نماینده ی سابق مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی	�
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با این که حاج آقا در وجوهات شـرعی وکیل حضرت امام; و بسـیاری 

از مراجـع تقلیـد بودنـد، امـا وقتـی می خواسـتند گـزارش حسـاب ها را به 

دفاتـر مراجـع ارسـال نمایند، هزینه ی پسـت را از مال شـخصی خودشـان 

پرداخـت می کردند.

 آن قدر احتیاط داشتند که حتی حاضر نبودند هزینه ی ارسال نامه های 

مربوط به وجوهات را از خود آن ها بپردازند.

حجة الاسلام و المسلمین سیّد باقر اسدی	�

مدرس وقت حوزه ی علمیه ی زاهدان	�
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در فعالیت هـای انقلابـی سـابقه ای طولانی داشـتند و زمانـی که برای 

دیگـران اسـم انقلاب هم ناآشـنا بـود، فتاوا و اعلامیه هـای امام را پخش و 

تبییـن کـرده و در این راه سـختی زیادی را متحمل می شـدند.

 با این که از چنین سابقه ای برخوردار بودند اما تا پایان عمر برای کسب 

 پست و مقام تلاش نکرده و اصلا در این زمینه توقعی نداشتند. خاکیِ خاکی 

 بودند. به  طوری که تا روزهای پایانی حیات شـان دسـت به کارهای بزرگ 

 و مهم فرهنگی، اجتماعی می زدند و در این زمینه الگــو و زبان زد همه بودند 

اما در عین حال خودشان را روضه خوانی بیش تر حساب نمی کردند.

کم توقعی و تواضع از ویژگی های برجسته ی ایشان بود.

حجة الاسلام والمسلمین سیّد علی رضا عبادی	�

نماینده سابق مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی	�
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کم تـر اتفـاق می افتـاد کـه بنـده بـه عنـوان اسـتاندار از ایشـان بـرای 

حضـور در جلسـه ای دعـوت کنـم و تشـریف نیاورنـد. اعتقـاد زیـادی بـه 

حضور در جلساتی داشتند که مربوط به مسایل و مشکلات مردم می شد 

یـا هماننـد اعـزام به جبهه هـا در راسـتای تقویت ارزش های اسـلامی بود.

همه هم در جلسـات می دانسـتند هدف شـان صرفا سخن رانی نیست 

و مطالبی که مطــرح می کردند همیشـه عمیق و از سـر دل سوزی بود.

به طـور کامـل بـرای ما محسـوس بود که در میــان روحانیـون منطقه 

ممــتاز و برجسـته اند. خیلی مشـتاق بودند کتاب خانه های زاهدان رونق 

داشـته باشـد. قفســه هایش پر از کتاب های ارزنده و میز و صندلی هایش 

همیشه پر باشـد. می گفتند: 

بایـد جوان هـای متدیّـن را تقویـت کنیـم تـا پرچـم دار توسـعه ی 

فرهنگـی باشـند.

مهندس نصری	�

استاندار وقت سیستان و بلوچستان	�
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مرحوم مادرمان می گفتند: 

مـن هیـچ گاه علی را بدون وضو شـیر نـداده ام و او نیز هیچ وقت 

از پسـتان دیگری شـیر نخورده است.

روزی مـادرم مریـض می شـوند. خانـواده علی را می برند تـا خانمی از 

همسـایه ها شیرشـان بدهد؛ اما او شـیر نخورده، با همان گرسـنگی و پس 

از گریـه ی طولانی بـه خواب می رود.

محمّدحسین مزاری	�

برادر شهید	�
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از همـان کودکـی نسـبت بـه مسـایل شـرعی و اخلاقـی بـه خصـوص 

حق النـاس توجـه ای ویژه داشـتند. گاهی که بچه های روسـتا برای بازی به 

بـاغ دیگـران و بـالای درختان شـان می رفتند، با این که ایشـان سـن و سـال 

کمـی داشـتند، از ایـن کار خـودداری و مـا را نیز منـع می کردند.

از همان کودکی با همه متفاوت بودند.

محمدحسین مزاری	�

برادر شهید	�



20

مدتـی بـا ایشـان در حـوزه ی معصومـه ی بیرجنـد هـم درس بـودم. 

حاج آقـا جدیـّت و پشـت کار زیـادی در فراگیـری درس ها داشـتند و حتی 

اگـر گاهـی دور هم جمع می شـدیم و وقت مان را به شـوخی و صــحبت 

می گــذراندیم، ناراحــت شده و ما را توصـیه به درس خـواندن می کردند.

یادم هست مدیر مدرسه حاج آقا عارفی هر وقت امتحانی می گرفتند 

یـا بـرای سرکشـی از طـلاب می رفتنـد، می دیدند تنهـا علی مـزاری به طور 

کامل مشـغول درس خواندن اسـت و می گفتند: 

دیگران هم باید از ایشان سرمشق بگیرند.

حجة الاسلام و المسلمین سیّد حسن مکّی	�

هم درس شهید	�
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یکـی از نـکات جالب توجه تعداد احادیثی بود که حفظ کرده بودند! 

یک بار پرسیدم: 

چه قدر حدیث حفظ هستید؟

فرمودند:

 حـدود پنـج هـزار حدیـث از فرمایش هـای اهل بیـت: را حفظ 

کرده ام و امیدوارم خداوند توفیق عمل را نیز مرحمت فرماید.

محمدحسین واحدی	�

از جوانان مسجد	�



22

ذکاوت  و  هـوش  و  بودنـد  برخـوردار  بالایـی  اسـتعداد  از  حاج آقـا 

فوق العـاده ای داشـتند. تـا جایـی کـه همـه ی درس هـا را به همـان دقتی 

کـه یـاد گرفتـه بودنـد، می توانسـتند تدریـس کننـد. بـه همیـن خاطـر از 

گذشـته ای دور کتاب هـای مقدمات و سـطح را به طـلاب حوزه ی علمیه ی 

زاهـدان درس می دادنـد.

مرحوم هاشم کفعمی	�

برادرخانم شهید	�
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کلام حاج آقـا در شـنوندگان تاثیـر فراوانـی داشـت. بـه عنـوان مثـال 

یک بـار کـه درباره ی کار خیـر صحبت می کردند، رزمنـده ای چهارده هزار 

تومانـی را کـه بابـت هفت ماه حضـور در جبهه گرفته بود به ایشـان داد 

تـا در امـور خیریه هزینـه نمایند.

محمود بستانی	�

از جوانان مسجد	�
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ایشـان فـردی بـا اسـتقامت، حلیـم و بردبـار بودنـد و از طرفی قدرت 

تصمیم گیری بسـیار بالایی داشـتند. تصمیمات شـان به جا و به موقع بود. 

 هیچ مشکلی پیش نمی آمد که نتوانند برای حل آن چاره اندیشی کنند. البتهّ 

در مواردی هم که نیاز بود، با علمای دیگری هم چون آیة الله کفعمی; 

و حجّةالاسلام سیّد محمّدتقی حسینی طباطبایی; مشورت می کردند.

حجة الاسلام و المسلمین علی نورالهدی	�

از روحانیون قدیمی و مدرس وقت حوزه	�



25

کتابی در دانش کده به دسـتم رسـیده بود که نویسـنده اش باوری ضد 

دینـی داشـت و شـبهات مطـرح شـده در آن بـرای افراد ناآشـنا بـه مبانی 

دینـی ایجـاد تزلـزل و شـک می کرد؛ تـا جایی که برای خودم هم سـوالاتی 

ایجـاد کـرده بـود. از طرفـی هـم از ترس این کـه پدرم کتـاب را ببیند و از 

دسـتم ناراحت بشـود، نمی توانستم موضوع را با ایشـان در میان بگذارم.

روزی حاج آقـا مـزاری که در آن زمـان طلبه ای جوان بودند به منزل ما 

آمدنـد و مـن مخفیانه کتاب را نشان شـان دادم. پس از مطالعه ی بخشـی 

از کتـاب بـا طرح سـوالاتی، مطالـب را با دقت نقد کـرده و به این ترتیب 

سـوالات مرا هم جواب دادند.

قائم کفعمی	�

برادر خانم شهید	�
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همیشـه بـرای اقامـه ی نمـاز جماعـت بـه موقـع در مسـجد حاضـر 

می شـدند و مقیّـد بودنـد نمـاز را در اول وقتـش بـه جـا آورنـد.

روزی در خیابان با ایشـان برخورد کرده و مسـاله ای را پرسـیدم اما به 

جـای جـواب، متوجـه ی اضطـراب و شتاب زدگیشـان شـدم. وقتـی علتّ را 

جویا شـدم فرمودند: 

وقت اذان نزدیک است. 

از حـاج آقـا معذرت خواهـی کـرده و بـا هـم بـه طـرف مسـجد راه 

افتادیم. در بین راه، هم پاسـخ سـوالم را دادند و هم به موقع در مسـجد 

حاضر شـدیم.

حسین کربلائی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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آن قـدر بـه نمـاز اوّل وقت اهمیت می دادند کـه حتی الآن که بیش از 

 هفت سال از شهادت شان می گذرد گاهی به واسطه ی خواب به این مهم 

سفارش می کنند.

یک روز صبح حاج آقا را خواب دیدم که فرمودند: 

ساعت چهار و وقت نماز است. بلند شو نمازت را بخوان!

وقتـی از خـواب بلند شـدم نگاهی به سـاعت انداختم، دیدم درسـت 

 چهار بامداد است؛ امّا دوباره تنبلی کرده و به خواب رفتم. بار دیگر ایشان 

را خواب دیدم که فرمودند: 

بلند شو نمازت را بخوان تا قضا نشود.

 من که از این رویای صادقه متاثر شده بودم با گریه برای اقامه ی نماز 

وضو گرفتم.

عفّت مزاری	�

دختر شهید	�
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هرگـز آن گریه هـای نجیـب حاج آقـا مـزاری را در مجالـس حضـرت 

 سیدالشهداء7 و عزاداری اهل بیت: و اشک هایی را که بر محاسن شان 

جاری شده بود، فراموش نمی کنم.

حـالات عرفانی شـان کـه در ایـن مجالـس ظهـور پیـدا می کـرد جـزو 

بهتریـن خاطراتـم از ایشـان اسـت. هنـگام توسّـل به اهل بیـت عصمت و 

طهارت: طوری گریه می کردند که توجهی به اطراف نداشـتند. کیفیت 

گریـه ی ایشـان هـم با دیگـران متفاوت بـود: آرام و هم راه اشـک.

حجة الاسلام و المسلمین صدّیقی	�

حاکم شرع وقت سیستان و بلوچستان	�
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 ایشان برای ائمه ی اطهار: احترام خاصی قایل بودند؛ به گونه ای که 

حتی نسبت به اسامی شریف شان هم حساسیت و دقت ویژه ای داشتند.

از  یکـی  نـام  آن  در  کـه  گرفتـم  را  جایـی  آدرس  حاج آقـا  از  روزی 

معصومین: ذکر شـده بود. نشـانی را که نوشتم بعد از نام امام، عبارت 

»علیـه السـلام« را جـا انداختـم. بـا دیـدن کاغذ پرسـیدند: 

چـرا »علیـه السـلام« را فرامـوش کرده ایـد؟ حتماً آن را بنویسـید و 

سـعی کنید همیشـه در احترام به اسـامی شـریف ائمه: کوشـا 

باشید.

مهدی شمسی	�

از جوانان مسجد	�
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زمانـی کـه حاج آقا زنده بودند، از ایشـان برای سـخن رانی و توسـل به 

ائمـه ی اطهـار: دعـوت می کردیم. ایـن مجالس منزل مان برگزار می شـد 

و گاهـی پیـش می آمـد که خـود و خانواده ام تنها شـرکت کنندگان جلسـه 

بودیـم؛ امـا ایشـان از نبـود جمعیـت ناراحـت نمی شـدند و هیچ وقـت 

نمی پرسیدند: 

آیا شخص دیگری هم می آید یا شروع کنیم؟

همـان مطالبـی را که برای جمعیت زیادی می خواسـتند بگویند، برای 

ما دو نفر بیان کرده و مثل همیشـه خالصانه و پرشـور متوسـل می شدند.

برایشـان بـه هیـچ وجه تعـداد افراد شـرکت کننده مهم نبـود. آن چه 

اهمیـت داشـت، رضای خداونـد و کیفیت جلسـات بود.

موسی شربت دار	�

از نمازگزاران مسجد	�
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هیـچ وقـت ندیـدم احسـاس ناامنـی کننـد. بارها بـه ایشـان پیش نهاد 

حفاظـت می شـد، ولـی همیشـه جـواب می دادند: 

فالله خیر حافظاً و هو ارحم الراحمین.

اگر جایی بازرسی بود و از حاج آقا می پرسیدند:

اسلحه دارید؟

می گفتند: 

آری!

و تسـبیح خـود را نشـان می دادنـد. ایـن عمـل جـدا از جنبـه ی مزاح، 

نشـانه ی تـوکل و اعتمادشـان بـه خداونـد بود.

عادل مزاری	�

فرزند شهید	�
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زمانـی کـه خبـر شـهادت فرزندشـان را آورده بودنـد، بـا تعـدادی از 

برادران خدمت شـان رسـیده و از این حادثه اظهار ناراحتی کردیم. ایشـان 

بـا روحیـه ای قـوی و لبی خنـدان بـه مـا دل داری داده و فرمودند: 

 مـن خیلـی خوش حالم که فرزندم در جبهه ی نبـرد حق علیه باطل 

و در ستیز با کفار به درجه ی رفیع شهادت نایل شده است!

روحیه ی قوی و برخورد عجیب آن روزشـان تاثیر عمیقی روی همه ی 

ما گذاشـت و ما را به درسـتی راهی که انتخاب کرده ایم مطمئن تر کرد.

البتـه مدتـی بعـد متوجـه شـدیم آقازاده ی ایشـان شـهید نشـده و به 

اسـارت دشـمن بعثـی درآمده اسـت.

تیمسار نجفدری	�

فرمانده ی وقت ژاندارمری سیستان و بلوچستان	�
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یک بار خانمی که یکی از بسـتگانش زندانی بود و از حاج آقا خواسـته 

بـود بـرای آزادی اش اقـدام نمایـد، درب منزل مان آمـده و هم راهش چند 

عـدد نـان و مقداری عسـل آورده بـود. حاج آقا که احسـاس می کردند این 

هدیـه بی ارتباط با درخواسـتش نیسـت، بـا وجود اصرار خانـم و با این که 

هدیـه ی زیـادی هم نبـود، آن را رد کرده و نپذیرفتند.

عبدالرضّا مزاری	�

فرزند شهید	�
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در سـفری کـه هم راهشـان بـه مکـه ی معظمـه مشـرف شـده بودیم، 

بیش تـر وقتمـان را در حـرم می گذراندیم. حاج آقا راضـی نبودند وقت مان 

را بـه جـای حـرم صـرف بـازار کنیم. برای سـوغاتی های سـفر هـم یک بار 

بـازار رفتـه و همه را از سـه مغـازه خریدیم!

مرحومه جلیله کفعمی	�

همسر شهید	�
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 یک شب مراسمی در منزل شهید قاسم زاده برپا شده بود. در این مراسم 

 حاج آقـا هـم منبـر رفتند. بعد از مراسـم مبلغـی را داخل پاکت گذاشـتیم 

و بنـده پشـت سرشـان دویدم تا پاکت را تقدیم شـان کنم. امـا از پذیرفتن 

آن امتنـاع کـرده و وقتـی متوجه ی تعجب ما شـدند، فرمودند: 

 بـه خانـواده ی شـهدا بیـش از این هـا بدهکاریم. مـن از خانواده ی 

شهید چیزی نمی گیرم.

مرحوم وکیلی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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حاج آقـا عـلاوه بر مطالعه ی مجـلات و روزنامه هـای مختلف، هر روز 

بـرای برنامه ی منبر و سـخن رانی هم مطالعـه می کردند. بعضی روزها که 

سرشـان شـلوغ بـود بعـد از ناهـار و به جای اسـتراحت، مشـغول مطالعه 

می شـدند و گاهی هم از شـدت خستگی وسط مطالعه خوابشان می برد.

عبدالرضّا مزاری	�

فرزند شهید	�
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 از عواملی که باعث اشتیاقم به تحصیلات حوزوی گردید، اخلاق و منش 

 حاج آقا بود. هر وقت به مدرسه علمیه ی محل تحصیلمان می آمدند، بسیار 

گـرم و صمیمـی برخـورد می کردنـد. برای ما که در مشـهد غریـب بودیم، 

چهره ی اسـتوار و بشـاش ایشـان موجب دل گرمی بود. وقتی صبر و ثبات 

قدمشـان را می دیـدم انگیـزه ام برای ادامه ی این راه دو چندان می شـد.

حجة الاسلام و المسلمین عادلی مقدّم	�

از بستگان شهید	�
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در نوجوانـی مدتـی مکبّر مسـجد بـودم. یک بار چند روزی نتوانسـتم 

مسـجد بـروم. مدتـی بعد کـه به آن جا رفتـم، حاج آقا پـس از نماز صدایم 

زدنـد، احوالـم را جویا شـده و فرمودند: 

وقتـی شـما نبودیـد به بچه های مکبّـر هدایایی دادیـم حالا بروید 

و هدیـه ی خودتـان را از خادم مسـجد بگیرید.

محسن دلیر	�

از جوانان مسجد	�
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مرحوم شهید حساسیت زیادی به بیت المال داشتند و تاکید می فرمودند:

از بیت المال استفاده ی شخصی نشود.

یـادم هسـت گاهـی که در مـورد خودروهـای دولتی تذکـر می دادند، 

می گفتند:  بعضی هـا 

پول بنزین را خودمان پرداخت می کنیم.

اما ایشان می گفتند: 

با استهلاک ماشین چه کار می کنید؟ پول لاستیک را چه؟ و...؟

می فرمودند: 

 اسـتفاده ی شـخصی از بیت المـال، یعنی این که فـردای قیامت صفی 

 طولانـی از مسـلمین بـه درازی زاهدان تا چابهار تشـکیل می شـود 

 و همه ی کسـانی که در این صف هسـتند، طلب کار شـما خواهند 

بود! آیا جواب این همه را می توانید بدهید؟

صفدر زوری	�

از نمازگزارن مسجد	�
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همیشه درباره ی غیبت تذکر می دادند و می فرمودند: 

غیبت کننـده بایـد رضایـت کسـی را کـه از او غیبـت نمـوده جلب 

کنـد و طبـق فرمایـش صریـح قـرآن کریـم، غیبـت مثل این اسـت 

کـه کسـی گوشـت بـدنِ بـرادر مـرده ی خـود را بخـورد! آیـا اصـلا 

می توانیـد تصـور ایـن مثال قرآنـی را بکنید؟ پس به طـور کلی فکر 

غیبـت را از سـرتان بیـرون کنید.

پرویز حسابی مقدم	�

از نمازگزارن مسجد	�
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در جلسـه ی یکـی از نهادهـای انقلابی که حاج آقا نیز حضور داشـتند، 

در مـورد مسـاله ای اختـلاف نظـر پیـش آمـده بود. ایشـان وسـط بحث با 

یکـی از حاضریـن، صدایشـان را اندکـی بلندتـر کردنـد. بعد از جلسـه که 

سـوار ماشـین شـدیم، یک دفعه گفتند: 

من بر می گردم تا از آن شخص عذرخواهی کنم.

این در حالی بود که موضع شان در جلسه کاملا به جا و صحیح بود.

حجة الاسلام و المسلمین معادی	�

از روحانیون وقت زاهدان	�
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چنـد مـاه قبل از شـهادت حاج آقـا، برای خریـد میوه بـازار رفته بودم 

کـه بـا ایشـان برخورد کردم. حاج آقا کارشـان تمام شـده بود و داشـتند از 

مغـازه خـارج می شـدند. همـان وقت پیرزنـی جلو آمـده و تقاضای کمک 

نمـود و ایشـان کـه همه ی پول شـان خرج شـده بود، میوه هـای خریداری 

شـده را به پیرزن بخشـیدند.

مغازه دار که شـاهد ماجرا بود از حاج آقا خواسـت برای خودشـان هم 

میوه بردارند و پولش را بعدا بفرسـتند. 

اما ایشان جواب دادند: 

 مـن نسـیه قبـول نمی کنم. إن شـاء الله دوباره برای خریـد برخواهم 

گشت.

 ایـن رفتارشـان بـرای مـن کـه آن موقـع نوجوان بـودم بسـیار آموزنده 

و موثر بود.

محمّد نام دار	�

از شهروندان زاهدانی	�
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هـر وقـت به زیـارت امام رضا7 مشـرف می شـدند، تـلاش می کردند 

محـل اقامت شـان نزدیـک حرم مطهّر باشـد.

بـرای این کـه نمـاز صبـح را به جماعـت حرم برسـند، بیش تـر وقت ها 

از اقامـت در منـزل بسـتگان کـه مسـافت زیـادی تـا حـرم داشـت، امتناع 

می کردنـد. از طرفی هم می خواسـتند برای آشـنایان ایجـاد زحمت نکنند.

راضیه کفعمی	�

از بستگان شهید	�
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در یکـی از شـهرها امانتـی بـه حاج آقـا سـپرده شـده بـود تـا زاهـدان 

 تحویل صاحبش بدهند. مدتی این بسته نزد ایشان بود و هر بار که برای 

رساندنش مراجعه می کردند فرد مورد نظر را نمی توانستند پیدا کنند.

یـک روز ظهر بسـیار ناراحـت بودند. وقتی علت ناراحتی را پرسـیدم، 

موضـوع را تعریـف کرده و گفتند: 

 چند روزی اسـت که می روم و پیغام می گذارم ولی صاحب امانت 

را پیدا نمی کنم.

بالاخـره یـک روز که پس از اقامه ی نماز ظهر و عصر رفتیم، موفق به 

 تحویل امانت شدند. آن قدر خوشحال بودند که انگار باری را از دوششان 

برداشته اند.

محمد شاهبیکی	�

از جوانان مسجد	�
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همـه سـاله مـاه مبـارک رمضـان بـرای خانـواده جلسـه ی ختـم قـرآن 

برگـزار می کردنـد. عصـر که می شـد منـزل را آب و جارو کـرده، قالیچه ای 

انداختـه و شـروع بـه تلاوت قرآن می کردنـد. همه ی اعضـای خانواده نیز 

هم راه شـان آیـات را می خواندنـد.

حاج آقـا در مـاه مبـارک رمضـان عـلاوه بر ایـن برنامـه ی گروهی چند 

ختـم فردی هـم انجـام می دادند.

سجاد لگزی	�

از بستگان شهید	�
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 زمانی با حاج آقا هم سفر بودیم. وسط راه ناگهان گنجشکی به ماشین 

برخـورد کـرده و بـه کنـاری افتاد. ایشـان خیلی سـریع ماشـین را متوقف 

نمـوده، گنجشـک مجـروح را از زمیـن برداشـته و داخـل ماشـین آوردند.

آن روز فهمیدم که از چه رقتّ قلب و عاطفه ی زلالی برخوردارند.

مهدیه شریف مقدّم	�

از بستگان شهید	�
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به صله ی رحم اهمیت زیادی می دادند و در مجالس میهمانی با شوخی 

 و مزاح سـعی می کردند دل همه را شـاد کنند. بسـیار خوش رو و مهربان 

 بودند. هیچ وقت ایشان را ناراحت و مکدّر ندیدم. هنگامی که سفر می رفتند 

بـرای همه ی آشـنایان سـوغاتی می آوردند و حتیّ کـودکان را هم فراموش 

نمی کردند.

قدسیّه شریف مقدّم	�

از بستگان شهید	�
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حاج آقـا در اصـلاح بین مردم بسـیار کوشـا بودند. وقتـی می دیدند دو 

نفر از هم جدا شـده اند ناراحت می شـدند و احساس می کردند باید آن ها 

را از منکـر جدایـی، نهـی کننـد. مـواردی بود کـه دیگران اقـدام می کردند 

ولـی راه بـه جایـی نمی بردند اما اخلاص ایشـان اثرش را می گذاشـت و به 

می رسیدند. نتیجه 

حتی هنگام شـهادت سـیدّ محمّدعلی عبادی که برای برگزاری مراسـم 

 به بیرجند آمده بودند، وقتی از اختلاف با سـابقه و عمیقی بین دو برادر 

مطلع شدند، رفتند، بین آن دو را اصلاح کرده و برگشتند.

حجة الاسلام و المسلمین سیّد علی رضا عبادی	�

نماینده ی سابق مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی	�
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چنـد روز بعـد از جشـن عروسـیمان، منـزل مـا تشـریف آورده و از 

مـا خواسـتند زندگـی جدیدمان را با سـال خمسـی شـروع کنیم. بـا این که 

دارایـیِ بنـده در آن موقـع سـی هزار تومـان بیش تـر نبـود، فرمودنـد:

 اگـر خمـس ایـن مبلـغ را بدهیـد خداونـد بـه زندگـی شـما برکـت 

خواهد داد.

شـکر خداونـد همان طـوری هـم شـد که حاج آقـا گفته بودنـد. خمس 

سـی هزار تومـان را دادیـم و روز بـه روز زندگی مـان بهتر شـد.

محمود بستانی	�

از جوانان مسجد	�



50

شخصی از حاج آقا تقاضایی داشت. ایشان فرمودند: 

از مـا چیـزی بخواهید که در مقابل تان شـرمنده نشـویم و بتوانیم 

انجامـش بدهیم. این کاری که شـما خواسـتید از دسـتم برنمی آید 

و از این بابت شـرمنده ی شـما هستم.

 چـنان برخورد پسـندیده و شایســته ای داشتند که هیـچ کـس از دست شان 

دل خــور نمی شـد. مشکلشـان را حـل می کردند و یا اگر قابـل حل نبود با 

مهربانی نمی گذاشـتند دل خور شـده و ناراحت برود.

حجة الاسلام و المسلمین سیّد حسن مکّی	�

هم درس شهید	�



51

عدالـت حاج آقـا مثـال زدنـی بود. یـادم می آیـد بعضی وقت هـا برای 

منـزل میـوه ای می خریدنـد کـه آن موقـع خیلـی گران یـا کم یاب بـود. به 

عنـوان مثـال مـوز می خریدنـد و می گفتند: 

 امروز در مجلسِ روضه ای با موز پذیرایی شدم. بنابراین لازم دیدم 

برای شما هم تهیه کنم.

 خودشان را ملزم کرده بودند اگر پذیرایی خاصی شدند برای خانواده هم 

تهیه کنند.

عادل مزاری	�

فرزند شهید	�
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در انتخابات دوره ی دوم مجلس شـورای اسـلامی برخلاف میل باطنی 

و به سـفارش و تاکید علما کاندیدا شـده بودند.

یک روز در محل حزب جمهوری اسلامی به اتفاق شهیدان علی خانی 

و کریم پور مشـغول آماده کردن چسـب برای نصب پوسـترهای تبلیغاتی 

بودیـم. همـان  موقع حاج آقا تشـریف آورده و با دیـدن این صحنه، خیلی 

ناراحت فرمودند: 

والله مـن راضـی بـه ایـن هزینه و تبلیغات نیسـتم. خـودم هم جز 

سـی و شـش تومـان، بـرای گرفتن شـش قطعـه عکس چیـز دیگری 

هزینـه نکـرده ام و نخواهم کرد!

محمدرضا زاهد شیخی	�

از جوانان مسجد	�
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زمانـی کـه دانـش گاه تهـران درس می خوانـدم با فرزندشـان هم اتاقی 

بـودم. آن موقـع به خاطر مشـکلاتی که وجود داشـت کم تـر پیش می آمد 

پـدری بـرای دیدن فرزندش بـه خواب گاه دانش جویی بیایـد اما حاج آقا با 

نهایـت تواضـع بـه اتاق ما آمدند و سـاعتی را میهمان ما شـدند.

ایشـان در آن جلسـه ی شـیرین کـه هیـچ  وقـت فراموشـش نمی کنـم، 

نسـبت بـه جـدی گرفتـن درس هـا توصیـه ی زیـادی کردنـد و بعـد هـم با 

ایـن اسـتدلال کـه نجات اخـروی در گـروی آشـنایی با علـوم اهل بیت: 

و معـارف دینـی اسـت، مـا را بـه فراگیـری ایـن علـوم در کنـار درس هـای 

دانش گاهـی توصیـه نمودنـد.

توصیـه ی ایشـان آن قـدر تاثیر گـذار بـود کـه وقـت فراغت مـان را در 

حـوزه ی علمیـه ی تهـران صـرف یادگیـری علـوم دینـی می کردیـم.

محمود مهدوی )خاشی(	�

از جوانان مسجد	�
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در آخریـن روزهـای عمـر پر برکـت حاج آقا با کاروان عـزاداران رحلت 

حضـرت امـام; بـه تهران می رفتیـم. ایشـان در اتوبوس کنار من نشسـته 

بودند. سـاعات پایانی شـب بود که دیدم به آخر اتوبوس رفته و در جای 

خلوتی همان طور نشسـته، مشـغول نماز شـب شدند.

نکتـه ی دیگـری کـه از آن سـفر بـه یـاد دارم بیمـاری سخت شـان در 

طـول سـفر اسـت. حتی یک بار حال شـان طـوری بد بود که مجبور شـدند 

مقـداری از راه را بـا آمبولانـس بیایند. اما بیماری هم مانع حضورشـان در 

جمـع مـردم نمی شـد. همیـن که سِرُمشـان تمام و حال شـان بهتر می شـد 

بـه میـان مردم بازگشـته و هم راه آن هـا بودند.

باقری	�

از شهروندان زاهدانی	�
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بعـد از پیـروزی انقـلاب قـرار بـود بـه از طریق اوقـاف بـه روحانیون 

حقوقـی پرداخـت نمایند.

بـه یـاد دارم حاج آقا هم راه بسـیاری از علمای اسـلام با این مسـاله به 

شـدت مخالفت کردند. ایشـان در این زمینـه می فرمودند: 

 روحانیت شیعه باید از لحاظ اقتصادی مستقل باشد تا در صورتی 

 که خطایی از دولت سر زد بتواند دور از تعلقات و به طور صحیح 

 برخورد کند. با وابسـتگی چنین کاری امکان پذیر نیسـت و ما نباید 

فرامـوش کنیـم ایـن انقلاب و همه ی برکات پس از آن، از اسـتقلال 

روحانیت شـیعه نشـات گرفته است.

سیّد جواد سیّد شازیله	�

از جوانان مسجد	�
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یـک روز حدیثـی را کـه بـه یکـی از ائمـه: نسـبت داده می شـد، 

خدمت شـان مطـرح کـردم. حاج آقـا حدیـث را مسـتند ندانسـته و بـرای 

توضیـح بیش تـر از مـن خواسـتند به منزل شـان بـروم. در آن جا بـا ارایه ی 

کتـب و بیـان مطالب مختلـف معنای حدیثِ صحیح و مسـتند را به بنده 

فهمانـده و خواسـتند کـه جـز بـه احادیث معتبـر اعتمـاد نکنم.

پرویز حسابی مقدم	�

از نمازگزاران مسجد	�



57

 مرحوم شـهید یک روحانی مردمی بود و مردم خیلی راحت با ایشـان 

 ارتباط برقرار می کردند. در نوجوانی که از پدر و مادرم خجالت می کشیدم، 

به راحتی مسـایل و مشـکلاتم را با ایشان مطرح کرده و جواب می گرفتم. 

علاقـه ی زیـادی بـه رفاقت با مردم داشـتند و مـردم نیز درد دل شـان را با 

حاج آقا در میان گذاشـته و او را محرم سِرشّـان می دانسـتند.

نعیم فاطمی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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بـه صلـه ی رحـم اهمیـت زیـادی می دادنـد و در مجالـس خانوادگـی 

بسـیار خـوش رو و مهربـان بودنـد.

یک بار برای مزاح روی کاغذی نوشته بودند: 

امر یکا یک ملت محترم است!!!

 و از ما خواستند نوشته را بخوانیم. ما تصورکردیم روی برگه نوشته اند: 

آمریـکا یـک ملـت محتـرم اسـت! وقتـی همـه ی جمـع برگـه را خواندند، 

حاج آقـا بـه شـوخی گفتند: 

خوب ثابت شد همه ی شما آمریکایی هستید!

بعد هم خودشان جمله را این طور خواندند: 

امرِ یکایک ملت محترم است.

قائم کفعمی	�

برادرخانم شهید	�
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زمانی که شـاه معدوم از کشـور فراری شـده بود، در مجلس روضه ای 

شـرکت کرده بودیم. در آن جا خانمی از حاج آقا پرسـید: 

مـن نـذر کرده ام اگر شـاه برگردد، گاوی را قربانی کنـم. بنابراین تا 

برگشـتن شـاه نذر برگردنم باقی خواهد بود!؟

ایشان جواب دادند:

گاو را از گردنـت پاییـن بگـذار تـا گردنـت نشـکند! شـاه دیگـر بر 

گشـت. نخواهد 

راضیه کفعمی	�

از بستگان شهید	�
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فصل دوّم:		

مبـــارزات

قبل از پیروزی انقلاب که تعداد زیادی از علما و بزرگان در شـهرهای 

اسـتان تبعیـد بودند، هـم راه حاج آقا و حضرت آیـة  الله کفعمی به علمای 

 تبعیدی سر می زدیم. آن روزها بزرگانی هم چون مقام معظمّ رهبری حضرت 

آیـة  الله خامنـه ای، آیـة  الله طالقانـی، آیـة  الله خزعلـی و حضـرات آیـات 

صلواتی، راشـد یزدی و مروارید در شـهرهای مختلف تبعید شـده بودند.

مرحـوم شـهید مزاری از جملـه افرادی بودند که در رسـیدگی به امور 

ایـن عزیـزان و رفع نیازهایشـان زحمت زیادی کشـیده و تـلاش می کردند 

احسـاس غربت نکنند.

حجة الاسلام و المسلمین سیّد عبدالله حسینی	�

از روحانیون قدیمی زاهدان	�
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ایشـان مدتـی تحـت تعقیـب سـاواک بودنـد. دولتی هـا بـرای این کار 

دلایـل زیـادی داشـتند. از جملـه ایـن کـه نماینـده ی حضـرت امـام; در 

جمـع آوری وجوهات شـرعی بودند و رسـاله ی امـام; را توزیع می کردند. 

البتـه در آن زمـان رسـاله ها با جلد مبدّل به دسـت حاج آقا می رسـید. 

در حیـن سـخن رانی، گاهـی بـا اشـاره و بعضـی وقت هـا هم بـا صراحت 

بـرای جمـع آوری وجوهـات شـرعی مقلدیـن امـام; تبلیـغ می کردنـد. به 

عنـوان مثـال گاهـی از امام; به عنوان آقای موسـوی نام بـرده و از مردم 

می خواسـتند وجوهات آقای موسـوی را به ایشـان برسـانند.

حجة الاسلام و المسلمین سیّد عبدالله حسینی	�

از روحانیون قدیمی زاهدان	�
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 یک سال قبل از پیروزی انقلاب به اتفاق مرحوم آیة الله کفعمی و شهید 

مزاری به کربلا مشرف شدیم و پس از آن به نجف اشرف رفتیم.

یک روز مرحوم آیة  الله کفعمی فرمودند: 

 قصد ملاقات با حضرت امام خمینی; را داریم. کسانی که نمی ترسند 

می توانند هم راهمان بیایند.

آن روز همـه ی کاروان بـا ایشـان و شـهید مـزاری بـه زیـارت حضـرت 

امـام; نایل شـدیم.

علی میرزایی	�

از بازاری های قدیمی زاهدان	�
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حاج آقا از سفرشان به عتبات تعریف می کردند:

در نجـف کـه خدمـت حضـرت امـام; رسـیدیم، ایشـان بـه مـن 

اجـازه ی دریافـت و اسـتفاده ی وجوهات شـرعی را دادند، اما قبل 

از حرکـت اجـازه نامه را گرفته و فرمودنـد: این را خودم برایتان به 

ایران خواهم فرسـتاد.

 پس از پایان سفر وقتی به مرز ایران رسیدیم، همه ی اسباب و اثاثیه ی 

مـا را گشـتند و تـلاش زیـادی کردنـد اجـازه نامه را پیـدا کننـد. حتی جلد 

مفاتیـح مـا را پـاره کردنـد. ایـن یکـی از عنایـات الهـی بـود کـه امـام; 

اجازه نامـه را گرفتنـد تـا دسـت سـاواکی ها نیفتـد.

حجة الاسلام و المسلمین عرب مؤذّن	�

از روحانیون قدیمی زاهدان	�
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هنگامـی کـه رهبـر معظمّ انقـلاب در ایرانشـهر تبعید بودنـد، با چند 

نفـر از دوسـتان دانش جو خدمت شـان رسـیدیم تا ضمن دیـدار اگر نیازی 

دارنـد برطرف کنیم.

ایشان در جواب مان فرمودند:

از شـما تشـکر می کنـم؛ امـا آیـة  الله کفعمـی و حـاج آقـای مزاری 

تـدارکات لازم را می رسـانند و فعـلا نیـازی نداریـم.

محمّد علی مقدّسی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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خبـر پایـان تبعید حضرت آیـة  الله خامنه ای حفظه  الله از ایرانشـهر به 

ما رسـیده بود و شـنیده بودیم قبل از عزیمت به تهران، زاهدان خواهند 

آمد.

شـهید مـزاری با پخش ایـن خبر از عموم مردم جهت اسـتقبال دعوت 

کردنـد. پس از تشـریف فرمایی ایشـان، مراسـمی در مسـجد جامـع برگزار 

گردید و قبل از سخن رانیِ مقام معظمّ رهبری، شهید مزاری طی سخنانی 

به ایشـان خیر مقدم گفته و از آزادی آقا ابراز خرسـندی نمودند.

سیّد جلال بهشتی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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از زمـان طاغوت خاطرم هسـت ایـّام فاطمیه بود و سـاواکی ها مطلّع 

شـده بودنـد حاج آقـا اعلامیـه و رسـاله های حضـرت امـام; را در منـزل 

نگـه داری می کننـد تا در فرصت مناسـب در زاهـدان و زابل توزیع نماید.

مـا در منـزل مرحـوم آیة  الله کفعمـی بودیم که سـاواکی ها آمده و به 

ایشـان گفته بودند: 

دسـتور داریـم منزل تـان را بازرسـی کنیـم. بایـد بـا مـا بـه آن جـا 

بیاییـد.

حاج آقا جواب داده بودند: 

من هنوز نمازم را نخوانده ام، صبر کنید نمازم را بخوانم.

در حـال نمـاز بـا زبـان عربی بـه اطرافیـان فهمانـده بودنـد مامورین 

قصـد بازرسـی منـزل را دارنـد. اطرافیان هـم با عجله به منزل شـان رفته و 

تمـام اعلامیـه و رسـاله ها را از منـزل خارج کـرده بودند.

زمانی که ساواکی ها به منزل شان می روند، همه جا را بازرسی می کنند، 

 ولـی چیـزی دستگیرشـان نمی شـود. در نتیجـه بـا عصبانیت آن جـا را ترک 

می کنند.

راضیه کفعمی	�

از بستگان شهید	�
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زمانـی کـه حتـی بـردن نـام حضـرت امـام; جـرم محسـوب می شـد، 

بیـن  و  نگـه داری  منـزل  را در  ایشـان  مبـارک  حاج آقـا رسـاله و عکـس 

می کردنـد. توزیـع  علاقه منـدان 

یـک روز فـردی بـه ایشـان اطـلاع می دهـد کـه سـاواک قصد بازرسـی 

منزل شـان را دارد. ایشـان هم عکس، رسـاله و اعلامیه ها را در کارتن هایی 

قـرار داده، از منـزل خـارج می نماینـد و هنگامـی که سـاواکی ها به منزل 

می آینـد چیـزی نیافته و بازرسـی بی نتیجـه می ماند.

قدسیه شریف مقدّم	�

از بستگان شهید	�
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قبـل از ازدواجـم بـا حاج آقـا یعنی حدود پانزده سـال پیـش از پیروزی 

انقـلاب اسـلامی، روزی بـرادرم بـه منزل آمد بـود و تعـدادی از تصاویر و 

اعلامیه هـای حضـرت امـام; هم راهـش بـود. وقتـی دربـاره ی آن برگه ها 

پرسـیدم، جواب داد: 

طلبه ای به اسم مزاری قصد دارد این ها را بیرجند ببرد.

 بعدها فهمیدم حاج آقا عکس ها و اعلامیه ها را در تشک و لحاف هایی 

پنهان و منتقل کرده بودند.

مرحومه جلیله کفعمی	�

همسر شهید	�
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در جریـان درگیری هـای قبـل از پیـروزی انقـلاب، زاهـدان از جهـات 

مختلفـی نا امـن شـده بـود. بارها به حاج آقـا پیش نهاد می شـد برای حفظ 

جان شـان لبـاس روحانیـت را نپوشـیده و با لباس عادی رفـت و آمد کنند. 

اما جـواب می دادند: 

مـن بـه لبـاس روحانیت علاقه منـدم و به هیچ وجه خـودم را خلع 

لبـاس نمی کنم!

هیـچ  وقـت ندیدم لباس روحانیـت را کنار بگذارند. در سـفر و حضر، 

حتـّی در جبهه هـای نبـرد و بـه طـور خلاصـه همـه ی محیط هـای امـن یا 

نا امـن بـا عبـا و عمامـه بودند و ایـن را برای خـود افتخار می دانسـتند.

عادل مزاری	�

فرزند شهید	�



71

قبـل از انقـلاب از قم اعلامیه می آوردیم. من یک سـری اعلامیه آورده 

بـودم کـه در میـان آن ها تصویر حضرت امام; نیز وجود داشـت. حاج آقا 

دسـتور دادنـد کـه اعلامیه هـا توزیع و تصاویر نصب شـود. مـن نیز اقدام 

کـرده و یکـی از تصاویـر را هم در مغازه ی خیاطـی باجناقم نصب کردم.

متاسـفانه نیمه های شـب سـاواکی ها متوجه شده و مغازه را آتش زده 

بودنـد. بعـد از ایـن ماجرا با ناراحتی نزد حاج آقا رفتم و ماجرا را برایشـان 

شرح دادم. 

فرمودند: 

 ناراحت نباشید، در راه حق از این مسایل زیاد پیش می آید. باید مبارزه 

کرد.

محمد شهرآبادی	�

از بازاری های زاهدان	�



72

سـال 1356 وقتـی از سـفر حـج برگشـته بودنـد، بـه بهانـه ی اسـتقبال 

از حاجی هـا، هـم راه تعـداد زیـادی از حجـاج و مـردم تظاهراتـی بـه راه 

انداختـه بودنـد. تظاهـرات بـا حـرارت و پـر شـور ادامـه داشـت و مـردم 

شعارهایی چون: »الله اکبر« و »نصر من الله و فتح قریب« سر می دادند. 

امـا هنـوز مدتـی نگذشـته بود که به محاصـره ی سـربازان گارد در آمدند. 

در ایـن شـرایط مـردم وارد منـزل شـدند و شـهید سـبزکار تصویری از 

حضـرت امـام; را داخـل اتـاق نصـب کـرد. مسـوولین که خیلـی عصبانی 

شـده بودند، فرمانده ی وقت شـهربانی را که بعداً اعدام شـد، نزد مرحوم 

آیـة  الله کفعمـی فرسـتاده و خواسـتار آرامش و تعطیلی مراسـم شـدند. 

مرحـوم آیـة  الله کفعمـی بـا فرسـتاده برخـورد تنـدی کـرده و فرموده 

بودند: 

این مراسم مصداق تعظیم شعایر اسلامی است.

آن روز مراسـم بـه خوبـی برگزار شـد و نیروهای رژیم جـرات برخورد 

را پیـدا نکردند.

عبدالرضا مزاری	�

فرزند شهید	�
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یکـی از خاطـرات جالبـم از روزهـای مبارزه با رژیم شـاه، سـخن رانی 

شـجاعانه ی حاج آقـا در مسـجد امـام زمـان )عجـل الله فرجـه الشـریف( 

اسـت.  زاهدان 

در ایـن سـخن رانی کـه هـم زمـان بـا ایاّم محـرم بـود، مشـغول تبیین 

چگونگـی تبعید امام; و افشـای چهره ی منحـوس حکومت پهلوی بودند 

کـه ماموران مسـلحّ نظامـی و هم چنین تعدادی از چمـاق داران طرف دار 

رژیم، مسـجد را به محاصره درآوردند. امّا ایشـان هم چنان به سـخن رانی 

خویـش ادامـه دادنـد تـا این کـه بـه مسـجد حمله کـرده و بـا پرتـاب گاز 

اشـک آور بـه داخـل آن مردم را متفـرقّ کردند. 

ولی این پایان ماجرا نبود. بلکه وقتی حاج آقا از مسـجد بیرون آمدند 

سـخن رانی تبدیل به تظاهرات مردمی گردید. آن روز پیشـاپیش جمعیت 

تعـدادی از علمـا و بـه ویژه ایشـان حرکت می کردند و صـدای »الله اکبر« 

راه پیمایـان در خیابان طنین انداز شـده بود.

محمّدوحید قفلی	�

همسایه ی شهید	�
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ایشـان بـا گروهک هـای منحـرف و ضـد انقلابـی که در سـال های اول 

انقـلاب شـکل گرفته بود به شـدت مقابلـه می کردنـد. گروهک هایی مثل 

پیـش گام، کارگـر، فدایـی خلق، پیکار بلـوچ و ....

روزی کـه می خواسـتند دانـش گاه سیسـتان و بلوچسـتان را از لـوث 

گروهک هـا پاک سـازی کننـد حاج آقـا پیـش قـدم بودنـد و بـا سـخن رانی، 

مـردم را بـه ایـن کار تشـویق می کردنـد.

بـه همیـن خاطر بارهـا افرادی از منافقیـن تلفنی یا به وسـیله ی نامه 

تهدیـد بـه قتل شـان کرده و یا ضدشـان بیانیـه می دادند. امـا حاج آقا مثل 

همیشـه در انجـام وظیفه راسـخ و ثابـت قدم بودند.

عادل مزاری	�

فرزند شهید	�
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زمانـی کـه دانش آمـوز بـودم در مدرسـه ی مـا برگه هایی توزیع شـده 

بـود کـه ضمـن حکایت خوابی از امام هشـتم9 از خواننده می خواسـت 

سـی بـار از روی برگـه نوشـته و توزیع نمایـد و گرنه بلاهایـی دامن گیرش 

خواهـد شـد. ایـن قضیـه باعـث ایجـاد شـک و بـروز مشـکلاتی در میـان 

دانش آمـوزان شـده بود.

مسـوولان مدرسـه بـا دیدن ایـن وضعیت موضوع را بـا حاج آقا مطرح 

کـرده بودنـد. ایشـان هـم با ارسـال پاسـخی کتبی کـه در تابلـوی اعلانات 

مدرسـه نصب شـده بود، تاکیـد کردند: 

ایـن مسـاله واقعیـت نـدارد و جرایانی خرافی و انحرافی اسـت که 

بـرای سـردرگمی جوانـان و تشـکیک در اعتقـادات آن هـا طراحـی 

شـده است.

مهدیه شریف مقدّم	�

از بستگان شهید	�



76



77

فصل سوّم:		

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

به طلبه ها توصیه می کردند زیاد در حوزه نمانند و می فرمودند: 

لازم نیسـت همـه بیسـت، سـی سـال در حـوزه باشـند. همـه کـه 

نمی تواننـد مرجـع تقلیـد شـوند. همین الآن افراد زیـادی در قم یا 

نجف هسـتند که هیچ اسـتفاده ای از آن ها نمی شـود. نیاز شـدید 

جامعـه می طلبـد کـه بعضـی از آقایـان روحانـی زودتـر مشـغول 

خدمـت به مردم شـوند.

خودشان هم زمانی زاهدان آمدند که روحانی چندانی در شهر وجود 

نداشـت. احسـاس وظیفه باعث شـده بود زاهدان را انتخاب کنند و پس 

از استقرار، ضمن استفاده از دریای علم و عمل مرحوم آیة  الله کفعمی; 

 شـروع بـه حـل مشـکلات مـردم و رسـیدگی بـه مسـایل دینـی و فرهنگی 

آن ها نمودند.

حجة الاسلام و المسلمین سید عبدالله حسینی	�

از روحانیون قدیمی زاهدان	�
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اردیبهشـت سـال 1363 نـوزده نفـر از نیروهای انقـلاب در محاصره ی 

اشـرار به شـهادت رسـیده بودند. وقتی اجسـاد شـهدا را آوردیم، در جیب 

یکـی از آن هـا عکـس حاج آقـا را دیـدم. این نشـان می داد کـه حاج آقا چه 

قـدر محبـوب بودنـد و شـهدا کـه بهترین هـای آن روز بودنـد، علاقـه ی 

زیادی به ایشـان داشـتند.

احمد نصری	�

استاندار وقت سیستان و بلوچستان	�



79

نسـبت بـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بسـیار جـدی بودنـد و 

می فرمودنـد: 

اگـر همـه مقیـد به انجام این وظیفه ی الهی باشـیم، قطعاً اثرش را 

خواهـد گذاشـت. به عنـوان مثال اگـر خانمی با حجاب نامناسـب 

در خیابـان ظاهـر شـود و بـه جـای یـک نفر، پنـج نفر بـه او تذکر 

بدهنـد، حتـی اگـر همان موقـع ناراحـت شـود یـا تاثیـر نپذیـرد، 

سـرانجام به این فکر خواهد افتاد که تذکر این همه آدم بی جهت 

نیسـت و حتمـاً عیبـی در رفتار خودش وجـود دارد.

تاکید داشتند: 

شـما وظیفه ی خودتان را انجام دهید و کاری به نتیجه اش نداشـته 

باشید.

موسی شربت دار	�

از نمازگزارن مسجد	�
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حاج آقـا ذوق و ابتـکار خاصی داشـتند. به عنوان مثال وقتی حجاج بر 

می گشـتند، پیش نهـاد می کردند ابتدا مراسـم اسـتقبالی در مسـجد برگزار 

شـود بعـد حجـاج بـه منازل شـان برونـد. می خواسـتند بـا ایـن کار ارتباط 

مـردم را بـا مسـجد قوی تـر کننـد و کسـانی را که اهـل مسـجد نبودند به 

بهانه ی اسـتقبال اقوام شـان به آن جا آورده و زمینه ی آشـنایی با مسـجد را 

سازند. فراهم 

مرحوم آیة الله سیّد مهدی عبادی	�

امام جمعه ی وقت زاهدان	�
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نکتـه ی جالـب در رفتـار حاج آقـا، روحیـه ی مردمـی بالایشـان بود به 

طـوری کـه مـردم به بهانه های مختلف با ایشـان ارتباط برقـرار می کردند.

وقتی نماز جماعت تمام می شـد، حلقه ی بزرگی در اطراف سـجّاده ی 

حاج آقـا تشـکیل می شـد و افـرادی بـا انگیزه هـای مختلـف در آن حلقـه 

حضـور می یافتند. 

عـده ای سـوال داشـتند. عـده ای دیگـر بـرای رفـع نیازهایشـان آمـده 

بودنـد. نیازهایـی کـه از هزینـه ی دارو و درمان تا خرجـی در راه ماندگان 

را شـامل می شـد. تعدادی هم برای دیدن و اسـتفاده از اخلاقشـان جمع 

شـده بودنـد. امـا نقطه ی مشـترک همه ی آن هـا اعتقاد به حاج آقـا و پناه 

آوردن بـه مسـجد بود.

حمید میرزایی	�

از جوانان مسجد	�
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از دیـدگاه ایشـان اهمیـت نمـاز جماعـت خیلـی بیش تـر از تعـداد 

نمازگـزاران بـود. بـه همیـن خاطـر اجـازه نمی دادنـد نمـاز جماعـت بـه 

بهانه هایـی مثـل کـم بـودن نمازگـزاران تعطیـل شـود.

 ایـن دیـدگاه باعـث شـده بـود کـه حتـی در صبح هـای سـرد زمسـتان 

و بـا وجـود تعـداد انـدک مـردم، نمـاز جماعت برگزار شـود. یـک بار هم 

کـه سـفر کوتاهـی به زابل رفتنـد و فقط برای اقامه ی نماز مغرب و عشـا 

حضور نداشـتند، کسـی را به جای خودشـان تعیین کردند تا نماز جماعت 

نشود. تعطیل 

مهدی شمسی	�

از جوانان مسجد	�
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در شـب های قدر که مراسـم احیا تا سـحر ادامه پیدا می کرد، نسـبت 

بـه ادای نماز صبح تذکـر داده و می فرمودند:

مواظـب باشـید نمـاز صبح تـان قضـا نشـود. برنامه های مسـتحبی 

وقتـی فایـده دارد کـه بـه واجبـات صدمـه ای نزند.

حسین عرب	�

از نمازگزاران مسجد	�
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کافـی  را  سـخن رانی  و  توسـل  جلسـات  در  حضـور  صـرف  ایشـان 

نمی دانسـتند و معتقـد بودنـد نبایـد شـرکت در جلسـات مذهبـی بـرای 

باشـد.  وقت گذرانـی  و  دادن  گـوش 

می فرمودند: 

بایـد از حضورتـان در این برنامه ها هدف داشـته باشـید و با دقت 

در مطالب جلسـه، راه درسـت را انتخاب کنید. از زندگی ائمه: 

الگو گرفته و سـعی کنید همان طوری باشـید که آن ها خواسـته اند. 

می توانیـد  کنیـد،  عمـل  و خـوب  شـناخته  درسـت  را  دیـن  اگـر 

فرزندانتـان را درسـت بار بیاورید. اهل نمـاز و روزه تربیت کنید. 

دخترانی با حجاب و عفیف داشـته باشـید. پس آن چه مهم اسـت 

فقـط شـرکت در ایـن جلسـات نیسـت، بهـره بـردن از آن هـا هـم 

هست.

فاطمه پیرایش	�

از نمازگزاران مسجد	�
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سـال ها قبل برای مراسـم احیای شـب نوزدهم به مسـجد جامع رفته 

بـودم. آن شـب حاج آقـا صد رکعـت نماز قضا خواندنـد و جمعیت زیادی 

هـم اقتـداء کرده بودند. هرگز نمی توانم عظمت آن نماز را فراموش کنم. 

صفـا و اخـلاص ایشـان و یک پارچگی مردم صحنـه ی زیبا و کم نظیری 

آفریـده بـود. شـب های قـدر بعـدی هـم ایـن برنامـه ی معنـوی بـا همان 

عظمـت شـب نوزدهم تکرار شـد.

بعد از حاج آقا دیگر مثل آن شب ها را تجربه نکردم.

محمّد عرب	�

از نمازگزاران مسجد	�
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بچـه ی  می رفتیـم،  مسـجد  کـه  وقت هـا  بعضـی  قبـل  سـال  چنـد 

خردسـال مان کنار منبر می رفت و نزدیک حاج آقا که مشـغول سـخن رانی 

بودنـد به بازگوشـی می پرداخت. ما تـلاش می کردیم جلوی بچه را بگیریم 

اما ایشان او را نوازش نموده، کنار خود می نشاندند و گاهی هم تنقلاتی 

از جیب شـان در آورده و بـه او می دادنـد.

این برخورد با محبت باعث شـده بود هر وقت می خواسـتیم مسـجد 

برویم، کودکمان هم با ما بیاید و بعدها هم که بزرگ تر شـود به مسـجد 

و مسـایل دینی و مذهبی علاقه پیدا کند.

حسین زارعی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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آن موقع هنوز این فکر غلط حاکم بود که مسجد برای مسن ترهاست 

و مرسوم نبود یک جوان یا نوجوان مسوولیتی را بر عهده بگیرد. در چنین 

فضایی حاج آقا نقش اصلی را در تاسیس، رشد و شکوفایی کانون فرهنگی 

جوانـان بـر عهـده داشـتند. ایشـان اهمیـت زیادی بـه برنامه هـای کانون 

 می دادند و در جلسـات آن جا که با حضور حدود بیسـت جوان و نوجوان 

برگزار می شد شرکت می کردند.

پـس از مدتـی ایـن برخـورد شایسـته اثـرش را گذاشـت و باعـث شـد 

دیگـران الگـو گرفتـه و برخوردشـان بـا جوان ترها را عوض کننـد. از طرفی 

هـم در اثـر رفتـار ایشـان روز به روز بـه تعداد جوان های مسـجد افزوده 

می شـد تـا جایـی کـه هم اکنـون صدها نوجـوان و جوان مومن با مسـجد 

ارتبـاط دارند.

مهرداد جوادی	�

از جوانان مسجد	�
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حاج آقـا توجـه خاصـی بـه تحصیـل و امـور درسـی بچه هـای مسـجد 

نشـان می دادند. در صحبت های صمیمانه و گرمی که با بچه ها داشـتند، 

بیش تـر وقت هـا بـه درس خوانـدن سـفارش کـرده و می گفتند: 

بچه هـای مسـجد بایـد بهتریـن نمـرات را کسـب کننـد و از افـراد 

ممتـاز و شـاگرد اولی هـای کلاس شـان باشـند. این طـور نباشـد کـه 

بگوینـد: هـر کس مسـجد بـرود درس هایش صدمه دیـده و بچه ی 

تنبلـی خواهد شـد.

مهدی شمسی	�

از جوانان مسجد	�
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در جایـی از دیـوان شـمس، مولـوی نحـوه ی مفقـود شـدن شـمس، 

بی خبـری از او و مشـخص نبـودن قبـرش را در قالـب شـعر زیبایـی بـه 

تصویـر کشـیده اسـت.

زمانـی کـه فرزنـد حاج آقـا مفقودالاثـر شـده بودنـد، ایـن ابیـات را به 

هـم راه عکسـی از فرزندشـان در قابـی قـرار داده بـودم تـا در فرصتـی 

مناسـب منزل شـان رفتـه و قـاب را تقدیم شـان کنـم. امـا قبـل از ایـن کار 

آزاده ای بـه ایـران بازگشـت و خبـر از اسـارت فرزندشـان داد.

بـا ایـن وجود روزی خدمت شـان رسـیدم. قاب را هدیـه کرده و ضمن 

عذرخواهـی، توضیـح دادم ابیـات دور عکـس را در زمـان بی اطلاعـی از 

فرزندشـان آمـاده کـرده ام و قصـد ناراحتی شـان را نـدارم. در ایـن وقـت 

حاج آقا با مهربانی مرا در آغوش گرفتند. پیشانی ام را بوسیده و فرمودند: 

همـه ی شـما برای من مثل فرزندم هسـتید و مادامـی که این طور 

بـا نشـاط و پرتـوان به مسـجد می آییـد و در صحنه حضـور دارید، 

جـای خالی او را احسـاس نخواهم کرد.

حسنعلی نوری	�

از جوانان مسجد	�
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هنگام توسـعه ی مسـجد، لازم بود دیوار انتهای آن را خراب کنیم. اما 

در شـرایط آن موقـع نتوانسـتیم کارگـری را برای این کار پیـدا کنیم. وقتی 

خبر به بچه های مسـجد رسـید، همه دسـت به کار شده و مشغول خراب 

کردن دیوار شدند.

هنـوز بـه نیمه هـای کار نرسـیده بودیـم کـه حاج آقـا درجمـع بچه ها 

حاضـر شـده و ضمـن خوشـحالی و تشـکر فرمودنـد:

یـک شـب حضـرت علـی7 را خـواب دیـدم و موفـق بـه زیـارت 

چهـره ی نورانـی آن امـام همـام7 شـدم. آن شـب حضـرت7 

فرمودنـد: حاجـات بچه هایـی که در مسـجد کار می کننـد برآورده 

شـد. خواهد 

صحبت شـان که تمام شـد، گریه ی شوق در چشـم همه ی جمع حلقه 

زده بود.

سجاد لگزی	�

از بستگان شهید	�
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از تحریـف حقایـق دینـی بـه شـدت نگـران بودنـد. بـه همیـن خاطر 

همیشـه بـه اهـل منبـر و مداح هـا توصیـه می کردنـد مطالـبِ صحیـح و 

مسـتند ارایـه کنند. 

می فرمودند: 

هیات عزای امام حسین7 باید نمونه و الگوی دیگران باشد.

روی همیـن اعتقـاد همه سـاله ظهر تاسـوعا و عاشـورا نمـاز را در اول 

وقـت بـه جماعت برگـزار می کردنـد و اجـازه نمی دادند مراسـم عزاداری 

باعـث فـوت نمـاز اول وقـت شـود. وقتی کـه وارد مسـجد یا حسـینیه ای 

می شـدیم، بـرای حفـظ قداسـت و طهـارت آن جـا، بـه همـه ی عـزاداران 

توصیـه می کردنـد کفش هـا را درآورده و داخـل نایلـون قـرار دهنـد.

صفـوف هیـات مسـجد همیشـه مرتـب بـود و خودشـان پیشـاپیش 

ابتـدای صـف عـزاداری می کردنـد. عـزاداران و در 

مهرداد جوادی	�

از جوانان مسجد	�
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کلاس هـای  و  سـخن رانی  ماننـد  بزرگ ترهـا،  برنامه هـای  بـر  عـلاوه 

مختلـف، برنامه هایـی را هـم بـرای خردسـالان مسـجد قـرار داده بودنـد. 

بـه عنـوان مثـال هـر روز یـک حدیـث را برای مـان می خواندنـد و از مـا 

می خواسـتند آن را در دفترچـه ای نوشـته و حفـظ کنیـم.

پس از گذشت سال ها هنوز هم دفترچه ی حدیثم، یادگار آن روزهای 

شیرین را نگه داشته ام.

حمید طاهری نژاد	�

از نمازگزاران مسجد	�
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در نوجوانـی علاقـه ی زیادی بـه مطالعه ی کتاب های مذهبی داشـتم. 

ایشـان بعـد از پی بردن به این موضوع برنامـه ای خاص برایم تدارک دیده 

بودنـد. هـر روز پنـج دقیقـه بعـد از پایـان نماز خدمت شـان می رسـیدم. 

ابتـدا چنـد بیـت از نصاب الصبیـان را می خواندنـد و بعـد از معنـا کـردن 

ابیـات، موظف بـه حفظ آن ها می شـدم.

سـپس تحریرالوسـیله ی حضـرت امـام; را بـاز، و چنـد مسـاله از آن 

خوانـده و توضیـح می دادنـد.

حمید میرزایی	�

از جوانان مسجد	�
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حاج آقـا بـاور ویـژه ای بـه جوان ها داشـتند و با وجود فشـردگی کارها 

بـه برنامه هـای جوانـان اهمیـت زیـادی می دادنـد. بـه راحتی سـخن رانی 

بـرای دانش آمـوزان را قبـول کـرده و از ایـن کار هیـچ ابِایی نداشـتند.

وقتی در مدارس حاضر می شـدند ابتدا با زبانی سـاده و گویا معارف 

اسـلامی از قبیـل تاریـخ و احـکام را برای حاضرین بیان کرده، سـپس برای 

جـذاب شـدن جلسـه، مسـابقه ای را ترتیب می دادند. بعضـی وقت ها هم 

از لطیفه هـای خوب و آموزنده اسـتفاده می کردند.

همـه ی این هـا در حالـی بـود کـه از علمـای طـراز اول شـهر حسـاب 

می شـدند.

عبدالرضا مزاری	�

فرزند شهید	�
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همیشـه امـکان ارتباط با ایشـان وجود داشـت. هیچ وقـت تلفن منزل 

را قطـع نمی کردند. در مسـجد اعـلام کرده بودند:

پرسـیدن مسـایل شـرعی خجالـت نـدارد؛ امـا اگـر بـاز هـم کسـی 

سـوالی داشـت و خجالت می کشـید حضوری مطرح کند، حتما به 

بنـده زنـگ بزند و سـوالش را بپرسـد.

مـردم کـه بارهـا دل سـوزی و صداقت شـان را دیده بودنـد، به راحتی 

بـا حاج آقـا ارتبـاط برقـرار کـرده و حضـوری یـا غیرحضـوری سـوالات و 

مشکلات شـان را در میـان می گذاشـتند.

رضا نهنگ	�

از نمازگزاران مسجد	�
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دیـدار بـا خانـواده ی شـهدا برایشـان خیلـی مهـم بـود. در روزهـای 

برگـزاری عملیـات کربلای پنج کـه تعداد زیادی از رزمنده های مسـجد به 

شـهادت رسـیده بودنـد، ایـن برنامـه به اوج خـودش رسـیده بود.

دیـدار اول شـان وقتـی بـود کـه شـهید را از جبهـه می آوردنـد. بدیـن 

ترتیـب کـه وقتـی خبر انتقال شـهیدی می رسـید، حاج آقا در مسـجد اعلام 

کـرده و پـس از نمـاز عشـا بـه هم راه مـردم و جوانان مسـجدی بـه منزل 

شـهید می رفتنـد. هنـگام رفتـن به آن جـا بـا سـینه زنی و نوحه خوانی وارد 

منـزل شـده و به عـزاداری می پرداختیـم. این موضوع روحیـه ی زیادی به 

خانـواده ی شـهدا مـی داد. بعد هـم حاج آقا بـه خانواده ی شـهید دل داری 

داده و در مـورد جایـگاه والای شـهادت سـخن رانی می کردنـد.

دیدارهـای بعـدی در مناسـبت های دیگـری مثل اعیاد بـود که هم راه 

مـردم بـه آن هـا سـر زده و صمیمانـه دیـدار و گفـت و گـو می کردند. در 

ضمـن همیـن دیدارهـا اگـر می دانسـتند خانواده ی شـهیدی مشـکل دارد 

رسـیدگی می کردنـد تا حل شـود.

عبدالرضّا مزاری	�

فرزند شهید	�
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اتفـاق  وقت هـا  خیلـی  داشـتند.  زیـادی  کننـده ی  مراجعـه  حاج آقـا 

می افتاد که سـر سـفره، یا در حال اسـتراحت بودند و تلفن زنگ می خورد 

یـا بـرای کاری بـه منزل مـان مراجعـه می کردند.

روزی اعتراض کرده و گفتم: 

اجازه بدهید هنگام صرف غذا تلفن را قطع کنم.

ایشان که از دستم ناراحت شده بودند فرمودند: 

کسـانی کـه زنـگ می زننـد کارشـان لنگ اسـت. آدم هایی هسـتند 

که گرفتارند و مشـکلاتی دارند یا سـوال شـرعی می پرسند. چگونه 

می توانـم مردم را منتظـر بگذارم؟ 

عفّت مزاری	�

فرزند شهید	�
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اولیـن تعطیـلات نـوروزی پـس از پایـان جنگ بـود و حاج آقـا تصمیم 

گرفتـه بودنـد بـه زابـل رفتـه و سـری به خانـواده ی شـهدایی بزننـد که از 

لحـاظ مالی وضـع خوبی نداشـتند.

هم راه جمعی از اهل مسـجد و کامیونی از مواد غذاییِ ضروری مثل 

آرد و روغـن بـه راه افتادیـم. در طـول سـفر به روسـتاهایی سـر زدیم که 

مردمش از لحاظ مادی در پایین ترین سـطح زندگی قرار داشـتند. تا جایی 

کـه حتـی از احتیاجـات اولیـه هـم محـروم بودنـد. بعضی از هم  سـفرها 

باورشـان نمی شـد که روسـتاهایی با این سـطح از فقر وجود داشته باشد.

مهدی شمسی	�

از جوانان مسجد	�
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حـدود سـاعت یـازده شـب بـود کـه شـنیدم درب منـزل را می زننـد. 

هنگامـی کـه در را بـاز کـردم با مرحـوم آیة  الله کفعمی و شـهید مزاری; 

روبـه رو شـدم. سـلام کرده و بـا تعجب پرسـیدم: 

چـه چیـزی باعـث شـده زحمت بکشـید و ایـن موقع شـب به این 

جـا بیایید؟

جواب دادند:

چنـد روزی از شـما بی خبر بودیم. نگران شـده، آمدیـم حال تان را 

بپرسـیم. از طرفی هم شـنیده ایم خانـواده ی پرجمعیتی دارید، به 

ذهن مان رسـید کمـک ناقابلی را خدمت تـان تقدیم کنیم.

بعـد هـم مقـداری پـول، برنـج، قنـد و روغـن گذاشـته و خداحافظـی 

کردنـد و رفتنـد. هـر چـه اصـرار کـردم داخـل خانـه نیامدند.

هنـوز هـم بعضی وقت ها بیرون منزلـم آن دو را می بینم که روی بال 

فرشـته ها قدم گذاشته و دور می شوند.

سیّد ابراهیم هاشمی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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یک بار بعد از نماز مغرب و عشا به من فرمودند:

اگر امشب کار خاصی ندارید وقت تان را در اختیار ما بگذارید؟

کمـی بعـد بـه اتفـاق ایشـان و هـم راه فرزندشـان و یکـی از رفقـای 

مسـجدی راه افتادیـم. ماشـین پیـچ و خـم خیابـان را طـی و در یکـی از 

محله هـای دور افتـاده ی شـهر توقـف کـرد. آن جـا کوچه، پـس کوچه های 

تاریکـی داشـت و بسـیار قدیمـی بـود. بـا این کـه بزرگ شـده ی زاهـدان 

هسـتم امـا از وجـود چنیـن محلـه ی فقیـری بی خبـر بـودم.

آن شـب هـر از چندگاهـی ماشـین توقـف می کـرد و طبـق دسـتور 

حاج آقا یک کیسـه برنج و بسـته ای گوشـت جلوی بعضی منازل گذاشـته، 

درب منـزل را می زدیـم و قبـل از این کـه صاحب خانه در را باز کند سـوار 

ماشـین شـده و حرکـت می کردیـم. بـه یکـی از خانه هـا هـم که رسـیدیم 

فرمودند: 

این خانواده دو تا بچه ی خردسال دارد. دو جفت کفش هم بگذارید.

مهدی شمسی	�

از جوانان مسجد	�
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روز تشـییع جنـازه ی حاج آقـا، پیرمـردی را دیدم که بی تابـی و گریه ی 

زیـادی می کـرد. نزدیکش رفته و پرسـیدم: 

شما با حاج آقا نسبتی دارید که این قدر آشفته و ناراحتید؟

جواب داد: 

نسـبتی نـدارم، امـا حاج آقـا همـه چیـز مـا بودنـد و بـرای حـل 

مشـکلات مان تلاش زیادی داشـتند. شـب ها به منزل مان می آمدند 

و مرتـب آذوقه و پوشـاک مان را تامیـن می کردند. با این که از اهل 

تسـنن بودیـم، از هیچ گونـه کمکـی دریغ نداشـتند!

حجة الاسلام و المسلمین صانعی نژاد	�

از بستگان شهید	�
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از شـهادت حاج آقـا چنـد روزی گذشـته بـود. یادشـان افتـاده و بـه 

مزارشـان سـری زدم. آن جا که رسـیدم متوجه ی حضور چند نفر پیرمرد و 

پیرزن شـدم که کنار قبر ایشـان نشسـته و با بی تابی زیاد گریه می کردند، 

به طوری که هر بیننده ای فکر می کرد از اقوام درجه ی یک شـان هسـتند.

از پیرمردی پرسیدم: 

شما چه نسبتی با شهید دارید؟

با لهجه ی سیستانی پاسخ داد: 

می خواسـتی چه نسـبتی داشـته باشـیم؟ او پدر ما بود. غم خوار و 

نـان آور ما بود. بعد از ایشـان بی یاور شـده ایم!

محمدرضا محمدی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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سـال 1365 از ناحیه ی دسـت مجروح و مدتی را در بیمارسـتان خاتم 

الانبیـاء9 زاهـدان بسـتری شـده بـودم. پـس از بهبـودی نسـبی، صبـح 

جمعه ای از بیمارسـتان خارج شـده و برای شـرکت در مراسـم دعای ندبه 

بـه مسـجد علی ابن ابی طالـب8 رفتم. بعد از دعای ندبـه حاج آقا اعلام 

کردنـد می خواهنـد بـرای عیـادت از مجروحین جنگ به بیمارسـتان خاتم 

بروند. الانبیاء9 

هـم راه ایشـان و بـه اتفاق جمعـی از مردم به آن جا رفتیـم و حاج آقا 

مشـغول عیادت از مجروحین شـدند. نزدیک تخت من که رسیدند، خیلی 

زود و بدون این که متوجه شوند، روی تخت دراز کشیده و ملحفه را روی 

سـرم کشـیدم. وقتی به کنار تختم آمدند، دسـته ای گل و تعدادی کمپوت 

گذاشـته و بـه تصـور این کـه در حـال اسـتراحت هسـتم از احوال پرسـی 

خودداری کردند. تعدادی از دوسـتان مطلع، از ایشـان خواستند ملحفه را 

کنار بزنند و تاکید کردند اسـتراحتی در کار نیسـت.

همیـن کـه حاج آقـا ملحفـه را کنار زدند بـا لبخند شـیرینی که بیش تر 

وقت هـا روی لب داشـتند و با تعجب پرسـیدند: 

من شما را مسجد دیدم چه طور حالا این جایید؟

بعد هم ایشـان و همه ی هم راهان شـروع به خندیدن کردند. آن روز 

پیشـانی ام را بوسـیده و ضمـن دعـا برای سـلامتی ام بنـده را مورد لطف و 

محبت خـود قرار دادند.

حسنعلی نوری	�

از جوانان مسجد	�
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سال 1365 جمعی از مجروحین جنگ را از جبهه ها برگردانده بودند. 

حاج آقـا بـه اتفـاق عـده ای از اهالی مسـجد برنامه ریزی کرده و هر شـب 

بـه عیادت تعدادی از ایـن عزیزان می رفتند.

یکـی از شـب ها بـرای عیـادت مجروحـی بـه منزل شـان رفتـه بودیـم. 

چـون آن شـخص همسـایه ی ما بـود، تصمیم گرفتـم بعد از رفتـن حاج آقا 

و هم راهانشـان کمـی بیش تـر آن جـا بمانم. حـدود بیسـت دقیقه ی بعد 

خداحافظی کرده و از منزل خارج شـدم که دیدم حاج آقا و اهالی مسـجد 

همـه ی ایـن مدت تـوی کوچه ایسـتاده و منتظر مـن بوده اند.

عسکری	�

از نمازگزاران مسجد	�
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همیشـه جویـای حـال نمازگزاران بودند. اگر کسـی در مسـجد حاضر 

می پرسیدند:  نمی شـد، 

فلانی کجاست؟ چرا به مسجد نیامده است؟

و اگـر هیچ کـس خبـری نداشـت بـه منـزل آن شـخص رفتـه و جویـای 

حالـش می شـدند.

یک بـار بـه دلیـل سـرماخوردگی مسـجد نرفتـم. حاج آقـا سـراغم را از 

مسـجدی ها گرفتـه و وقتـی از کسـالتم مطلع شـده بودند هـم راه عده ای 

از نمازگـزاران بـه عیادتـم آمدند.

گویی نمازگزاران را در ذهن حضور و غیاب می کردند.

مرحوم محمّد اکبرپور	�

از نمازگزاران مسجد	�
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پـدر شـهید علی خانـی بیمـار شـده بـود و حاج آقـا چنـد روزی از این 

مطلـب خبـر نداشـتند. پـس از اطـلاع در حالی که به شـدت از این تاخیر 

ناراحـت بودنـد به عیادت شـان آمدنـد و از آن روز به بعد، هر روز یا یک 

روز در میـان بـه عیـادت رفتـه و پدر بزرگوار شـهید را دل داری می دادند.

شفیعا	�

از نمازگزاران مسجد	�
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فصل چهارم:		

دفاع مقدّس

عملیـات کربـلای پنج بود که خبر شـهادت فرزندم سـید محمدعلی را 

دریافـت کردیـم. مدتـی قبـل از شـهادتش، حاج آقا بـه جبهه رفتـه بودند. 

ایشـان تعریف می کردند: 

 یک بار که در حال سـخن رانی برای رزمنده ها بودم، حالت خاصی 

 را در صورت سید محمدعلی مشاهده کردم به طوری که مطمئن شدم 

نور شهادت بر چهره اش تابیده و به زودی شهید خواهد شد.

مرحوم آیة الله سیّد مهدی عبادی	�

امام جمعه وقت زاهدان	�
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عملیـات کربـلای پنـج شـروع شـده بـود و در حـال آماده شـدن برای 

اعـزام بـه خـط مقـدم بودیـم. حاج آقـا روی تپـه ای ایسـتاده و مشـغول 

تماشـای جنـب و جـوش بچه ها بودند. در حال بسـتن کمربند تسـلیحات 

انفـرادی بـه کمر فرزندشـان بودم که متوجه شـدیم حاج آقا همان طور که 

این صحنه را تماشـا می کردند به فکر عمیقی فرو رفته و دگرگون شـدند.

وقتی علت را جویا شدیم، فرمودند: 

بـا دیـدن این صحنه یاد به میدان فرسـتادن جنـاب علی اکبر7 و 

مصیبـت، صبر و بردباری پدرشـان آقا ابـا عبدالله7 افتادم.

محمد حسین واحدی	�

از جوانان مسجد	�
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یک بار که هم راه ایشان تدارکات را به جبهه برده بودیم، فرمودند: 

صـرف رسـاندن کمک ها بـه جبهه کافی نیسـت. مـا نیامده ایم که 

فقـط تـدارکات را برسـانیم و برگردیم. آمده ایم تـا از نزدیک جهاد 

و ایثـار رزمنـدگان را لمـس کنیـم. آمده ایـم تـا چگونگی نبـرد و از 

خودگذشـتگی آن هـا را بشناسـیم. ایـن طـوری بهتـر می توانیـم به 

وظایف مـان در قبال نوجوان سـیزده سـاله ای کـه زیر تانک رفته و 

شـهید شـده عمل کنیم.

محمد شهر آبادی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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زمانـی کـه منطقه ی عملیاتی بودیم، یـک روز حاج آقا هم راه چند نفر 

از فرماندهان نظامی برای بازدید به خط مقدم رفتند. شـب که برگشـتند، 

پـس از نمـاز جماعـت دربـاره ی این که مرگ و زندگی دسـت خداسـت به 

ایـراد سـخن رانی پرداخته و در ضمـن صحبت ها تعریف کردند: 

امـروز کـه بـه خط مقـدم رفتـه بودیم، بـا ماشـین از روی یک پل 

عبـور کردیـم. همیـن که بـه آن طـرف پـل رسـیدیم، هواپیماهای 

خـدا  امـا  نمودنـد،  منفجـر  و  داده  قـرار  هـدف  را  آن  دشـمن 

می خواسـت لحظاتـی زودتـر عبـور کـرده و زنـده بمانیـم.

مهدی شمسی	�

از جوانان مسجد	�
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در منطقـه ی عملیاتـی مشـغول اقامـه ی نمـاز مغـرب و عشـا بودیـم. 

شـب بـود و سـکوت همـه جـا را فـرا گرفتـه بـود. ناگهـان خمپـاره ای در 

فاصلـه ی چنـد متـری مـا به زمین خـورد و چون زمین گل آلـود بود، در آن 

فـرو رفـت و صـدای مهیبـی در دل شـب پیچید.

در حالـی کـه لـرزه بر انـدام همـه افتـاده بـود، حاج آقا آن چنـان غرق 

مناجـات بودنـد کـه در اثـر آن صـدای مهیـب هیچ حرکتـی نکردند.

پرویز حسابی مقدم	�

از نمازگزاران مسجد	�
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مدتی از حضورشـان در جمع رزمندگان پرتوان اسـلام می گذشـت. یک 

شـب بعد از نماز فرمودند: 

از آن جا که مومنین و افراد نیازمند زیادی چشـم به راه هسـتند، 

قصد خداحافظی و بازگشـت به زاهدان را دارم.

وقتـی صحبت هایشـان تمام شـد جمعیت زیـادی دورشـان حلقه زده 

و بـا اصرار خواسـتار لغو سفرشـان شـدند. حاج آقا که اصـرار رزمنده ها را 

دیدنـد، در حالـی که اشک هایشـان می ریخـت، فرمودند: 

وقتـی ایـن شـوق و محبـت شـما مدافعان اسـلام را می بینـم دیگر 

چه حرفـی می توانـم بزنم؟

بـه ایـن ترتیـب چنـد روز دیگـر هـم ماندنـد و خیلـی از حضورشـان 

اسـتفاده کردیـم.

مهدی شمسی	�

از جوانان مسجد	�
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حاج آقـا بـا رزمنده هـا رفیـق بودنـد. مرتـب در جمـع صمیمـی آن هـا 

حضـور یافتـه و مجلسـی پر از صفا و مهربانـی بر پا می کردند. به درد دل 

همـه گـوش می دادند. سـوالات را پاسـخ گفته و حتی بـرای بچه ها لطیفه 

تعریـف می کردند.

از آن جـا کـه در مشـاعره مهـارت خاصـی داشـتند، بعضـی وقت هـا 

مسـابقه ی مشـاعره ترتیـب داده و بـه خاطـر تسـلط زیادشـان بر اشـعار 

عربـی و فارسـی بیش تـر وقت هـا محـور مشـاعره بودنـد. 

حتـی چنـد بـار پیـش آمد که حاج آقـا یک طرف و یـک گروهان طرف 

دیگـر قـرار می گرفـت و باز هم بـه تنهایی برنده ی مشـاعره بودند.

عادل مزاری	�

فرزند شهید	�
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روزی کـه خرمشـهر آزاد شـد، بـه اتفـاق حاج آقـا و خانـواده ی ایشـان 

بـه سـطح شـهر رفتـه بودیم تا ضمـن خوش حالی به سـر دادن شـعارهای 

اسـلامی و انقلابـی بپردازیـم. داخـل اتومبیـل به حاج آقـا گفتیم: 

اگر راه کربلا باز شد، اسم ما را هم بنویسید.

فرمودند:

اول خانـواده ی شـهدا. إن شـاءالله آن هـا کـه رفتنـد، نوبـت مـا هم 

رسـید. خواهد 

راضیه کفعمی	�

از بستگان شهید	�
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در دوران جنـگ، حاج آقـا نسـبت بـه چگونگـی برگـزاری جشـن های 

عروسـی بسـیار حسـاس بودند. 

می گفتند: 

 در زمانی که بهترین فرزندان این مرز و بوم مظلومانه به شهادت 

 می رسند، نباید این مجالس موجب آزردگی خانواده ی شهدا بشود. 

بـا وجـود مخارج جنگ و وضعیت بحرانی کشـور نباید بعضی ها با 

بی خیالی و خون سـردی مشـغول گناه و اسراف باشند.

قدسیه شریف مقدّم	�

از بستگان شهید	�
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دوران دفـاع مقـدس، در سـفری بـه اتفـاق حاج آقـا و کاروانی مردمی 

از زاهـدان بـه منطقـه ی سـومار رفتـه بودیم. چـون چنـد روزی موفق به 

تمـاس بـا خانواده نشـده بودیـم به پیش نهاد ایشـان راهی دزفول شـدیم 

تـا ضمـن رسـیدگی به کارهای شـخصی از قبیل اسـتحمام، بـا زاهدان هم 

تمـاس بگیریم.

وقتی به مخابرات رسـیدیم، با صف طولانی رزمندگان مواجه شـدیم. 

آن موقـع بـه خاطـر شـلوغی خط ها لازم بود هـر نفر چند بار شـماره اش 

را بگیـرد تـا موفـق بـه تمـاس بشـود و همین امـر باعث طولانی تر شـدن 

صف شـده بود.

چند لحظه ای که منتظر شـدیم، رزمنـده ای به احترام لباس روحانیت، 

از حاج آقـا خواسـت بـدون نوبـت تمـاس بگیرنـد. ایشـان ضمـن رد ایـن 

پیش نهاد، اجازه خواسـتند به جای دیگران شـماره گیری کنند. بعد »بسـم 

الله الرحمـن الرحیـم« گفتـه و همین که شـماره ای را گرفتند، تماس برقرار 

شـد. وقتـی در تمـاس بعدی هـم دوباره همیـن اتفاق تکرار شـد، همه ی 

 حاضرین با تعجب صلواتی فرستاده و از حاج آقا خواستند برای آن ها هم 

شماره گیری نمایند.

 آن روز شش، هفت شماره را گرفتند و همه ی تماس ها فوراً وصل می شد. 

وقتـی هـم که نوبت به خودمان رسـید، فقط با مسـجد تمـاس گرفته و از 

خادم مسـجد خواسـتند خبر سـلامتیمان را به خانواده ها برساند.

محمد علی فاضلیان	�

از نمازگزاران مسجد	�
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فصل پنجم:		

حــــج

فکر نمی کنم کسـی از هم راهان حاج آقا و زایرینی که در کاروان شـان 

بوده اند اظهار ناراحتی بکند یا در انجام اعمال حج و عمره و برنامه های 

کاروان از ایشـان کوتاهـی دیـده باشـد. تـا جایـی کـه مـا شـنیده ایم همه 

می گفتند:

اگر روحانیِ کاروانی هست، جز ایشان نیست!

بـه عنـوان مثـال اگـر کسـی سـال خورده، ضعیـف یـا مریـض بـود و 

می دیدنـد نیـاز اسـت خودشـان او را بـه طـواف ببرند، بسـیار بـا محبت، 

صمیمیـت و بـدون هیچ چشم داشـتی کمکش می کردنـد. هم چنین مقید 

بودنـد اعضـای کاروان از همـه ی مکان هـای مقدس و آثار اسـلامی بازدید 

کننـد. حتـی برای جاهایی کـه جزو برنامـه ی کاروان ها نبـود، برنامه ریزی 

کـرده و خودشـان مـردم را بازدیـد می بردند.

حجة الاسلام و المسلمین سیّد باقر اسدی	�

مدرس وقت حوزه علمیه زاهدان	�
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قـرار بـود برنامـه ی برائـت از مشـرکین برگـزار شـود. برای این که سـر 

وقت به محل اجتماع برسـیم، حاج آقا از همه خواسـتند به موقع آماده ی 

حرکـت باشـند. وقتـی راه افتادیـم ایشـان پیشـاپیش گروه قرار داشـتند و 

هماننـد فرماندهـی کـه جلوتر از نیروها در حرکت اسـت، یک گام جلوتر 

بودند.

صادق برازنده	�

از نمازگزاران مسجد	�
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آن روز بلندگـو را دسـت گرفتـه و همـه ی مـردم، ایرانی و غیـر ایرانی 

را بـا شـعارهای فارسـی و عربـی دعـوت به وحـدت می کردنـد. صدای »و 

اعتصمـوا بحبـل الله جمیعًـا و لا تفرقـوا« و »یـا ایهّـا المسـلمون! اتحـدوا 

اتحـدوا« قطع نمی شـد.

خیلـی کـم بودنـد روحانیونـی کـه بلندگـو دسـت گرفته و ایـن چنین 

مشـغول تبلیـغ و دعـوت حجـاج بـه وحدت شـوند.

علی خزاییان	�

از نمازگزاران مسجد	�
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در طـول مسـیر کـه بـرای رمـی جمـرات می رفتیـم، حاج آقا خواسـتند 

چند بار تکبیر بگوییم. دوسـتان اطاعت کرده و ندای »الله اکبر« را فریاد 

زدنـد. بـه یک بـاره جمعیت عظیم حجاج هم صدا شـده و همه جا شـعار 

»الله اکبر« طنین انداز شـد.

به حاج آقا گفتم: 

این کار خطرناک است.

فرمودند: 

ببینید مسـلمین کشـورهای مختلف چه قدر تشـنه هسـتند. تکبیر 

آن هـا در و دیـوار را می لرزاند! 

در ایـن میـان ماموریـن سـعودی از ایـن حرکت انقلابـی و خودجوش 

گیج شـده بودند.

حسین زارعی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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اولیـن دفعـه ای بـود کـه هـم راه ایشـان بـرای طـواف خانـه ی خـدا 

فرمودنـد:  شـد،  تمـام  وقتـی طـواف  می رفتیـم. 

یـک بـار دیگر مشـغول طـواف می شـویم؛ چـون می خواهیـم این 

دفعـه طـواف متفاوتـی انجـام بدهیم!

در طـواف جدیـد، شـروع بـه سـر دادن شـعارهای انقلابـی کردنـد. 

شـعارهای جالبـی مثـل »کتابنـا قـرآن«، »قبلتنا کعبـه«، »قائدنـا خمینی«. 

 هر شعاری را که می گفتند، ما هم تکرار می کردیم و مدتی نگذشت که 

حجاج سایر کشورها هم به ما ملحق شده و شعارها را تکرار می کردند.

بعـد از پایـان ایـن طـواف پـر شـور، به مسـجد بـلال رفتیـم و حاج آقا 

برای همه ی اعضای کاروان نوشـیدنی خنک خریدند. وقتی رییس کاروان 

خواسـتند پول آن را حسـاب کنند، مانع شـده و فرمودند:

نذر کرده ام برای همه ی افراد کاروان نوشیدنی بخرم.

سیّد غلام رضا پور موسوی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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حـج 1366 کـه مـزدوران اسـتکبار، حجـاج خانـه ی خـدا را بـه خـاک 

و خـون کشـیدند، ایشـان پیشـاپیش جمعیـت حرکـت می کردنـد و حتـی 

لباس هایشـان پـر از خـون شـده بـود.

شـب کـه می خواسـتیم عرفـات برویـم، حاج آقـا بـرای رفتـن بـه آن جا 

ماشـین گرفتنـد و بـا وجـود وضعیـت نظامـی و ترسـناک حاکم بـر مکه و 

زیر سـنگ باران سـربازان سـعودی، بلندگو را برداشـته با صدای رسـا شعار 

می دادند: 

»الموت لامریکا«؛ »الموت لاسرائیل«؛ »یا ایها المسلمون اتحّدوا اتحّدوا«.

در مسـیر عرفـات تـا منیٰ هـم که همان طور وضعیت غیـر عادی بود، 

با شـهامت فراوان شعارهای شـان را ترک نکردند.

سیّد عبدالسّلام حسینی	�

از بازاری های زاهدان	�
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در حـج خونیـن سـال 1366 هـم راه حاج آقـا بودیـم. قبـل از شـروع 

راه پیمایـی ایشـان، پیـام تاریخـی حضـرت امـام; را کـه در چنـد صفحـه 

چـاپ و تکثیـر شـده بـود، میـان حجـاج توزیـع کـرده و فرمودنـد: 

هـر کـس می خواهـد حجش کامل باشـد بایـد در مراسـم برائت از 

مشـرکین شـرکت کند. وظیفه ی ماست که پیام انقلاب و شهدایمان 

را به گوش جهانیان برسـانیم.
قدسیه شریف مقدّم	�

از بستگان شهید	�
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مـزدوران  و هجـوم وحشـیانه ی  راه پیمایـی  پایـان  از  زیـادی  مـدت 

آل سـعود می گذشـت؛ اما ایشـان هنوز به هتل برنگشـته بودند. با نگرانی 

هم راه چند نفر از دوسـتان به بیمارسـتان محل مداوای مجروحین رفتیم. 

با تعجب دیدیم که با لباس و عمامه ی خونی مشـغول کمک و دل جویی 

از زخمی هـای حادثه هسـتند.

حسین تعاونی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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روزی به اتفاق آقای مکّی خدمت ایشان بودیم. حاج آقا فرمودند: 

بعضی هـا بـه مـن انتقاد می کنند که درسـت نیسـت شـما مردم را 

می بریـد خیابـان و بـه جایی اشـاره می کنید و می گوییـد: »این جا 

زمانـی جـای مقدسـی بـوده اسـت.« و بـه معرفـی آن می پردازید. 

یـا کنـار پارکینگ یا سـاختمانی می ایسـتید و در مکان مقدسـی که 

حـالا از بیـن رفته، جلوی چشـم اهل تسـنن توسـل و زیـارت بر پا 

می کنید.

در اثر این حرف ها با خودم فکر کردم: 

نکنـد واقعـاً کارم اشـتباه باشـد و بـا ایـن کار باعـث تحقیرِ توسـل 

به اهل بیت: شـده ام. به این ترتیب متوسـل به رسـول خدا9 

شـده و عرض کردم: یا رسـول الله! اگر کارم اشـتباه است، متوجه ام 

کنید.

مدتـی از ایـن ماجرا گذشـته بود. یـک روز در اتاقی نشسـته بودم که 

ناگهـان چهـره ی مبـارک رسـول گرامی اسـلام9 در غایـت نورانیت جلوی 

دیدگانـم ظاهر شـد و فرمودند: 

کار شما مورد تایید ماست.

محمّد عدیلی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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مدتـی کـه مدینـه بودیـم حاج آقـا گفتـه بودند سـاعت دو نیمه شـب 

جمـع شـویم تـا دسـته جمعی برویـم بقیـع. راس سـاعت حاجی هایی که 

بـه وسـیله ی دو کاروان از زاهـدان آمـده بودند جمع می شـدند و همه با 

هـم راه می افتادیم.

در آن جـا ایشـان تـا اذان صبح برای حجـاج زیارت نامه های مخصوص 

هنـگام  می کردنـد.  قرایـت  مصیبـت  ذکـر  هـم راه  را  بقیـع:  ائمـه ی 

نمـاز صبـح هـم جـزو اولیـن کسـانی بودیـم کـه بـرای نمـاز و زیـارت در 

می شـدیم. حاضـر  مسـجد النبی9 

مهدی رضایی	�

از بازاریان زاهدان	�
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در ایـام حـج نماز طواف را اشـتباه خوانـده بودم. پس از طواف که به 

هتل برگشـتم، ایشـان از چگونگی اعمالم سـوال کردند و پس از پی بردن 

بـه اشـتباهم خواسـتند همان موقـع به حـرم برویم. سـاعت دوازده شـب 

بـود که با ماشـین به مسـجد الحرام رفتیم و با نظارت شـان نمـاز را دوباره 

بـه جای آوردم.

حسین تعاونی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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هـم راه حاج آقـا آمـاده ی انجـام طواف خانه ی خدا می شـدیم. ایشـان 

فرمودند: 

بعـد از انجـام طواف همه مقابل حجرالاسـود جمع می شـویم تا با 

هـم بقیه ی اعمـال را به جا آوریم.

پـس از طـواف همـه حاضر شـده بودند بـه جز یکـی از هم راهان که 

فـردی تنومنـد بـود و آشـنا بـه مسـایل و احکام بـه نظر می رسـید. پس از 

گذشـت مدتـی وقتی بـه جمع ملحق شـد، حاج آقا پرسـید: 

شما که از همه ی ما قوی تر هستید پس چرا دیرتر رسیدید؟

جواب داد: 

توفیقی نصیبم شد و در حین طواف حجرالاسود را هم زیارت کردم!

حاج آقـا کـه متوجـه ی بطـلان طـواف او شـده و از طرفـی هـم خیلی 

مواظـب بودنـد تـا اعمـال حجـاج به درسـتی انجام شـود، هـم راه آن مرد 

رفتنـد تـا طوافـش را اعـاده نماید.

پـس از طـواف حاج آقـا دوبـاره از چگونگـی طوافـش سـوال کردنـد. 

 : گفت

طـواف را بـه خوبـی انجـام دادم و در اثنـای طـواف هـم یکـی از 

دوسـتان تهرانـی ام را دیـده و بـا او معانقـه و احوال پرسـی کـردم!

حاج آقـا کـه فهمیدنـد این بار هم طـواف وی باطل بوده اسـت. برای 

بـار سـوم هم راهـش رفتند تا طوافـش را به درسـتی انجام دهد.

واقعا دل سـوز حجاج بودند و با صبر و حوصله ی فراوان بر چگونگی 

اعمـال حجاج نظارت می کردند.

حسین زارعی	�

از نمازگزاران مسجد	�



129

بارها تذکر می دادند: 

وقت را غنیمت شمرده از موقعیت ارزش مندِ حج استفاده کنید.

پیـش از نمـاز صبـح درب تک تـک اتاق هـا را زده و رفقـا را برای رفتن 

به مسـجدالحرام بیـدار می کردند.

هنگامی که دسـته جمعی به مسـجدالحرام می رفتیم، همه را نسـبت 

بـه برنامه هـای عبادی و زیارتی توجیه می کردند. در راه بازگشـت هم که 

هـوا گـرم بود و حجّاج خسـته بودند، برای همـه آب میوه خریده و پولش 

را از جیب خودشـان می پرداختند.

علی میرزایی	�

از شهروندان قدیمی زاهدان	�
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در سـفر حـج، روحانـی کاروان مـان بودنـد. یـک روز مـرا خواسـته و 

فرمودنـد: 

مـا بـا هـم خویشـاوندیم و وظیفـه دارم اگـر کاری داشـته باشـید 

برای تـان انجـام دهـم، امـا از شـما خواهشـی هـم دارم!

عرض کردم: 

بفرمایید.

گفتند: 

مـن در ایـن سـفر بـه عنوان یـک زایـر معمولـی شـما را هم راهی 

نمی کنـم، بلکـه روحانـی کاروان تـان هسـتم. بنابرایـن در وظایفی 

کـه نسـبت بـه همـه دارم، توقعی بیـش از دیگران نداشـته باشـید.

من آن وقت از دست شـان ناراحت شـدم، اما چند روزی که گذشت و 

زحمـات فراوان شـان بـرای همه ی اعضای کاروان را دیـدم، رفتار عادلانه ی 

حاج آقا را تحسـین کردم.

زهرا لکزی	�

از بستگان شهید	�
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نزدیـک موسـم حـج بـود و حاج آقا چنـد روزی بـه قم آمـده بودند تا 

پـس از زیـارت بـه تهـران رفتـه و از آن جا عازم مدینه شـوند.

یک روز که دیدم شان، با ناراحتی فرمودند: 

قبـل از سـفر بـا افـراد زیـادی خداحافظـی کـرده ام، امـا متاسـفانه 

بیش ترشـان تقاضای سوغات مادی داشـتند و کم تر کسی خواست 

 برایش طوافی انجام دهم یا نمازی بخوانم. می ترسم معیارهای مادی 

 و دنیایی جای معنویات و اخلاقیات را بگیرد.  ای کاش به جایی برسیم 

که برای همه، ارزش ها و معنویات اصل و اساس زندگی باشد.

حجة الاسلام والمسلمین سیّد علی رضا عبادی	�

نماینده سابق مردم بیرجند در مجلس	�
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فصل ششم:		

مدارس چهارده معصوم:

 پس از پایان جنگ تعداد زیادی از بچّه های مسجد شهید شده بودند. 

برای تسـکین دل حاج آقا و خانواده ی شـهدا، به ایشان پیش نهاد شده بود 

مدرسـه ای به نام شـهدای مسجد علی ابن ابی طالب8 تاسیس گردد.

حدود یک ماه بعد حاج آقا فرمودند: 

درست است که ما شهدای گران قدری را تقدیم انقلاب و اسلام کرده ایم، 

اما این بزرگواران فرهنگ شـهادت را از اهل بیت: یاد گرفته اند. 

 بنابراین خوب است چهارده مدرسه به نام چهارده معصوم: و یک 

مدرسه هم به نام شهدای مسجد احداث کنیم.

گفتیم: 

بـا اتـکا بـه لطـف خداونـد و اعتمـادی کـه مـردم بـه شـما دارنـد 

می تـوان ایـن طـرح را عملـی نمـود.

 یک هفته بعد حاج آقا چهارده نفر از مسوولین را منزل شان دعوت کرده 

 و طرح ساخت مدارس را توضیح دادند که با توجه به نیاز شدید آن زمان 

به ایجاد فضاهای آموزشی استقبال خوبی کرده و قول هم کاری دادند.

مدتـی بعـد هم حـدود صد و چهل نفـر از مومنین متمکـن را دعوت 

کردنـد کـه در پایان جلسـه قرار شـد هر نفر از آن ها چهـارده هزار تومان 

بـه نیّـت چهارده معصـوم: به این طـرح اختصاص دهند.

 در نتیجه ی لطف خداوند، پیگیری های حاج آقا و مساعدت مقام معظم 

رهبری حفظه الله مدتی نگذشت که کار احداث مدارس آغاز گردید.
محمّد علی فاضلیان	�

از نمازگزاران مسجد	�
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 با عنایت خداوند و تلاش فراوان حاج آقا، زمین مدارس یکی پس از دیگری 

تهیه می شد و تعدادی از آن ها با حضور خودشان کلنگ زنی شد. 

در این راه توکل ایشان و همتی که به خرج دادند واقعا مثال زدنی بود. 

می فرمودند: 

مـا وظیفـه داریـم بـا سـاخت ایـن مـدارس نـام و یـاد چهـارده 

 معصوم: را زنده نگه داشته و علم آن ها را برافراشته کنیم. ما در 

 این راه باید به تکلیف خودمان عمل کنیم و نباید نتیجه برای مان مهم 

باشـد. آن چه مهم اسـت عمل به وظیفه اسـت و رضایت خداوند 

و اهل بیت: نه سـاخته شـدن یا نشـدن مدارس.

هادی یوسفی 	�

مدیر کل وقت زمین شهری استان	�
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درباره ی مدارس می فرمودند: 

 پس از افتتاح رسمی آن ها باید در سال روز ولادت و شهادت چهارده 

معصوم: مراسـمی برگزار گردد و دانش آموزان با سـیره ی علمی 

 و رفتاری اهل بیت: آشنا شوند. پس از پایان سال تحصیلی هم 

 می توان از این مدارس برای برپایی کلاس های احکام و قرآن استفاده 

نمود.

هادی یوسفی	�

مدیرکل وقت زمین شهری استان	�
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 یکی از آرزوهای شان این بود که در صبح گاه مدارس چهارده معصوم: 

هـر روز حدیثـی از ائمـه ی معصومیـن: خوانـده و توضیـح داده شـود. 

می خواسـتند ظهرها نماز جماعت در مدرسـه برپا شود و در بین دو نماز 

احکام دینی برای دانش آموزان بیان شـده، مسـایل اسـلامی و اعتقادی به 

طـور ویـژه در برنامه ی این مدارس گنجانده شـود.

همـه ی دغدغه ی ایشـان این بود که دانش آمـوزانِ این مدارس افرادی 

متدین و آشـنا به اسلام باشند.

حجة الاسلام و المسلمین سیّد مهدی اسدی	�

از روحانیون وقت زاهدان	�
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 در کار مدرسه سـازی شـاهد بودم که تا چه اندازه دل سـوزانده و مایه 

می گذاشتند. بارها از ایشان شنیده ام که می فرمودند: 

 من آبرویم را روی مدرسه سازی گذاشته ام و برای موفقیت این طرح 

 نزد خیلی ها رفته، آبرو ریخته و تقاضای کمک کرده ام و از آن جایی 

که این کار در نزد خداوند ارزش بالایی دارد اصلا ناراحت نیسـتم 

و از این درخواسـت ها هیچ ابایی ندارم.

موسی شربت دار	�

از نمازگزاران مسجد	�
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بیش تـر اوقات مراسـم کلنگ زنی مدارس صبح هـای جمعه و با حضور 

تعداد زیادی از نمازگزاران انجام می شـد. ابتدا دعای ندبه را می خواندیم 

و سـپس هم راه مردم راهی محل احداث مدرسـه می شـدیم. وقتی به آن 

جـا می رسـیدیم، حاج آقـا تاکیـد می کردنـد کار کلنگ زنـی را پـدران شـهدا 

شـروع کننـد و می تـوان گفـت عملیـات سـاخت و سـاز همـه ی مـدارس 

چهارده معصوم: با کلنگ زنی پدران بزرگوار شـهدا شـروع شـده اسـت.

غلام عرب	�

از نمازگزاران مسجد	�
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در زمـان سـاخت مـدارس، وظیفـه ی نظارت بـر کار و تامیـن نیازهای 

پیمـان کاران و کارگـران بـه عهده ی ما گذاشـته شـده بود.

گاهـی پیـش می آمـد کـه غفلـت کـرده و چنـد روز به مدرسـه ای سـر 

نمی زدیـم و وقتـی حاج آقـا بـرای بازدیـد به آن جـا می رفتند، بـا اعتراض و 

گلایـه ی کارگـران مواجه می شـدند. 

بـه همیـن خاطر بعد از نماز، با ناراحتی ما را سـرزنش و به رسـیدگی 

بیش تـر و رفـع نیازهـای کارگـران سـفارش می کردنـد. خیلـی وقت هـا هم 

نیازهـای کارگـران مثـل صبحانه و میوه را خودشـان تامیـن می کردند و به 

طـور کلـی رابطه ا ی بسـیار گـرم و صمیمانه  با آن ها داشـتند.

حسین طاهری نژاد	�

از جوانان مسجد	�
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 بیش تر مدارس چهارده معصوم: در حاشیه ی شهر و مناطق محروم 

احداث شده اند.

یک بار از مدیر مدرسـه ای شـنیدم که اگر شـهید مزاری مدرسـه ی ما را 

در این جا نمی سـاختند، فضای آموزشـی دیگری در منطقه وجود نداشـت 

و بچه هـای محلـه بـه جـای درس خوانـدن دنبـال شـغل های کاذبـی مثل 

سیگارفروشـی و قاچـاق می رفتند.

مدیر مدرسه ی دیگری می گفت: 

 همـه ی دانش آموزان مدرسـه از خانواده های مسـتضعف هسـتند 

و حتی تعداد زیادی از آن ها با دمپایی به مدرسه می آیند.

نکتـه ی جالـب  دیگـر این کـه تعـداد زیـادی از دانش آمـوزان مـدارس 

می تـوان  مثـال  عنـوان  بـه  هسـتند.  اهل تسـنن  معصـوم:  چهـارده 

بـه مدرسـه ی امـام رضـا7 اشـاره کـرد کـه جمعیـت قابـل توجـه ای از 

اسـت. داده  را در خـود جـای  اهـل تسـنن  دانش آمـوزان 

عبدالرضا مزاری	�

فرزند شهید	�
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فصل هفتم:		

شـهــادت

همسـر بنـده کـه خواهـر شـهید هـم هسـتند، شـب شـهادت مرحوم 

شـهید مزاری خواب دیده بودند همان طور که شـهید دسـتغیب در شیراز 

شـهید شـدند، روحانـی دیگـری هم در زاهدان شـهید خواهد شـد!

صبـح کـه خواب را برای مان تعریف کردند، خیلی نگران شـدیم و دعا 

می کردیـم اتفـاق خاصـی نیفتـد. اما هنوز سـاعاتی نگذشـته بـود که خبر 

شـهادت حاج آقـا را دریافت کردیم.

محمدعلی مقدسی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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بزرگـوار مجیـد و علی رضـا  مـادر شـهیدانِ  شـب شـهادت حاج آقـا، 

برازنـده، فرزندانـش را خـواب می بینـد کـه لباس هـای مرتبـی پوشـیده  و 

هـم راه جمعـی از شـهدا، در آسـتانه ی بهشـت مصطفی آماده ی اسـتقبال 

از کسـی هسـتند.

از یک نفرشان می پرسد: 

چه خبر شده است؟

شهید جواب می دهد: 

همه ی ما منتظر تشریف فرمایی حاج آقا مزاری هستیم.

محمود مهدوی )خاشی(	�

از جوانان مسجد	�
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سـه مـاه قبـل از شهادت شـان بـه خاطـر بیمـاری قلبی بسـتری شـده 

بودنـد. وقتـی بـرای عیادت شـان رفتـم، بـا ناراحتـی زیـادی فرمودنـد:

مـن از مـرگ نمی ترسـم ولـی مـرگ روی تخـت بیمارسـتان برایـم 

بدتریـنِ عذاب هاسـت. آرزو دارم خداونـد مـرگ مـرا شـهادت در 

راهـش قـرار دهد.

بعـد از سـه مـاه دعایشـان مسـتجاب شـد و بـه فیـض شـهادت نایـل 

آمدند.
محمّد علی فاضلیان	�

از نمازگزاران مسجد	�
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حاج آقا را جمعه شـب به شـهادت رسـاندند. ظهر آن روز هم راهشـان 

از نمـاز جمعـه بر می گشـتم. در آسـتانه ی ورود به اتـاق، در حالی که به 

عبدالرسـول فرزنـد یک سـاله ی خـود نـگاه می کردنـد، رو بـه مـن کـرده و 

گفتند: 

من به زودی از این دنیا خواهم رفت!

من که از این کلامِ غیر منتظره  شوکه شده بودم، عرض کردم: 

خدا نکند. از این حرف ها نزنید. شما هنوز فرزندی یک ساله دارید.

فرمودند: 

نـه، مـن خوابـش را دیـده ام. همـه ی کارهایـم را هم جمـع و جور 

کـرده ام و آمـاده ی رفتـن از این دنیا هسـتم.

حسن مزاری	�

داماد شهید	�
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دو هفته قبل از شهادت شـان زاهدان بودم. شـبی بر سـر سفره ی شام 

نشسـته بودیم که این بیت را خواندند:

عـن قریـب اسـت کـه از مـا اثـری باقـی نیسـت

شیشـه بشکسـته و مـی ریختـه و سـاقی نیسـت

عرض کردم: 

منظورتان چیست؟

در حالی که تبسّمی بر لب داشتند، فرمودند: 

مدتی دیگر از این دنیا رخت بر می بندم.

محمّدحسین مزاری	�

برادر شهید	�
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هنگام اذان مغرب رو به فرزندان شان فرمودند: 

بچه ها بلند شـوید، وضو بگیرید و همگی به مسـجد بیایید، سـعی 

کنید همیشـه نمازتان را اوّل وقت بخوانید.

ایـن آخریـن وصیّت شـان بـود. هنـوز اوایـل شـب بـود کـه بـه منـزل 

برگشـتند و مدّتـی در ایـوان حیـاط نشسـتند. چـون آن موقـع آب شـهر 

آشـامیدنی نبـود، گفتنـد:

گالن ها را داخل ماشین بگذارید تا آب شیرین بیاوریم.

ایشان کارهای شخصی خود را به عهده ی دیگران نمی گذاشتند.

حاج آقا سوار ماشین شده و برادرانم عماد، عبدالرسول و خواهر زاده ام 

حمیـد و دامادمان حسـن آقا نیز سـوار شـده بودند. بقیه منـزل بودیم که 

ناگهـان اشـرار از راه رسـیده و دامادمـان را به خیال این که محافظ اسـت 

با قنداق اسـلحه زده و داخل ماشین شـان بردند. تعداد اشـرار ده، دوازده 

نفـری می شـد. کمـی بعـد صـدای رگبار اسـلحه در آسـمان پیچیـد و پیکر 

پـاک حاج آقا بـا اصابت چهارده گلولـه گلگون گردید.
عباس مزاری	�

فرزند شهید	�
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شـب حادثه، دامادمان توسـط اشرار گروگان گرفته شد و چهل روز در 

اسـارت آن ها بود. برادر یک سـاله ام عبدالرسـول از ناحیه ی دست مجروح 

شـده و به پای برادر نه سـاله ام عماد نیز تیر اصابت کرده بود.

عبدالرسـول کوچولـو گریـه اش قطـع نمی شـد. عماد نیز نمی گذاشـت 

پایـش را پانسـمان کننـد و بـا بی قـراری می گفت: 

نمی خواهم پایم را خوب کنید؛ من بابایم را می خواهم.

عبّـاس نیـز به لطف خدا زنده ماند و رگبـار تیری که آن منافق مزدور 

به سـویش نشـانه گرفته بود به خطا رفت.

آثار تیر هنوز هم بر در و دیوار منزل باقی مانده است.

عزتّ مزاری	�

فرزند شهید	�
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آن شـب پـس از شـنیدن صـدای گلولـه، بـه سـرعت سـمت کوچـه ی 

منزل شـان رفتیـم و بـا کمـک چند تن دیگر پیکر خونین شـان را از ماشـین 

خـارج و بـرای انتقـال بـه بیمارسـتان در ماشـین دیگری قـرار دادیم.

هنگامـی کـه ماشـین از کوچـه وارد خیابـان شـده و از مقابل مسـجد 

عبـور می کـرد، حاج آقـا چشـمانش را بـاز کرد، قطره ی اشـکی بـر گونه اش 

چکیـد و پـس از آن چشـمانش را برای همیشـه بسـت و روح ملکوتی اش 

بـه مولایش امیـر مومنان7 ملحـق گردید.

مرحوم محمدعلی گلابی	�

از نمازگزاران مسجد	�
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خداونـد شـاهد اسـت بـه چشـم خـودم چنـد پیـرزن را دیـدم کـه 

خون هـای خشـک شـده ی شـهید مـزاری بـر سـنگ فرش کوچـه را بوسـه 

می زدنـد و همان طـور کـه صـدای گریـه و ناله ی شـان بلند بـود، هر کدام 

چیـزی می گفتنـد. یکـی می گفـت: 

خانه ام را تعمیر کرده است.

دیگری می گفت: 

اجاره خانه  ام را می پرداخته است.

در واقـع پس از شهادت شـان معلوم شـد که چـه خدمات مخلصانه ای 

داشـته و تا چه حد درد آشـنای محرومان بوده اند.

حجة الاسلام و المسلمین سیّد عبدالله حسینی	�

از روحانیون قدیمی زاهدان	�
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جمعیـت شـرکت کننده در تشـییع جنـازه ی ایشـان به حـدی زیاد بود 

کـه آدم را یـاد تشـییع جان سـوز حضـرت امـام خمینـی; می انداخـت. 

همان طـور کـه در رحلت حضرت امام; مردمِ محزون و آشـفته بی اختیار 

اشـک ریخته و بر سـر و سـینه می زدند، در تشـییع شـهید حاج آقا مزاری 

هـم می شـد چنیـن حالتی را در مردم مشـاهده کرد. صـدای حزن و گریه 

از همـه طـرف بلنـد و همه جـا یـک پارچه عـزا و ماتم شـده بود.

مرحوم آیة الله سید مهدی عبادی	�

 امام جمعه وقت زاهدان	�
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هنگام تشییع جنازه  جمعیت به حدی بود که من هیچ وقت حتیّ زمان 

راه پیمایی هـای انقلابـی زاهـدان هم، چنین جمعیتی را ندیـده بودم. تاثر 

 و ناراحتـی مـردم از خبر شهادت شـان آدم را یاد اعـلان خبر رحلت امام; 

می انداخت.

یـادم هسـت وقتـی بـه کوچـه آمـدم، نگاهـم کـه بـه نـگاه دوسـتان 

می افتـاد بی اختیـار اشـک های مان می ریخـت. یـک غم عمیق و مشـترک 

در چهـره ی نمازگـزاران مسـجد دیـده می شـد. بـه گونـه ای کـه آثـار ایـن 

انـدوه هنـوز هـم در نگاه های مـان باقـی مانـده اسـت.

موسی شربت دار	�

از نمازگزاران مسجد	�
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در روزهای اسارت و حدود دو ماه قبل از آزادی، احساس خاصی داشتم. 

 گویـی به من الهام شـده بود بـرای خانواده ام اتفاقی افتاده اسـت. گاهی 

چند ساعت کنار سیم خاردارها می نشستم و ناخودآگاه اشک می ریختم.

همان وقت روزنامه های عراقی خبر شـهادت حاج آقا را نوشـته بودند. 

بعضـی از دوسـتانم خبـر را خوانـده و بـرای دل داری ام بـه آسـایش گاه ما 

آمـده بودنـد اما در حال اسـتراحتم کـه می بینند، متوجه می شـوند از این 

خبـر اطـلاع ندارم. در نتیجه برای جلوگیـری از تضعیف روحیه ام و این که 

عراقی هـا متوجـه ی نسـبتم بـا حاج آقـا نشـوند، همـه ی روزنامه هـا را از 

سـطح اردوگاه جمـع آوری کـرده و بـه دیگـران هم سـفارش می کنند نباید 

از ایـن جریـان بویی ببرم.

بـا این کـه خبر از من مخفی مانده بـود اما به طور مداوم حالت حزن 

عجیبی داشـتم تا جایی که چند نفر از اسُـرا پس از آزادی می گفتند: 

مـا هنـوز هـم بـاور نمی کنیـم در آن زمـان از شـهادت حـاج آقـا 

بـوده ای! بی خبـر 

روز قبل از آزادی، یکی از دوسـتان سـعی کرد با مقدمه چینی فراوان، 

مطلعـم سـازد امـا از آن جـا کـه مطمئن بـودم اتفاق خاصی افتاده اسـت 

خبـر را که شـنیدم، بسـیار عـادی برخورد کـردم. طوری کـه باعث تعجب 

دوسـتان و هم راهان شـده بود.

عبدالرضا مزاری	�

فرزند شهید	�
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شـب شـهادت حاج آقا اشـرار به تصور این که محافظ ایشـان هسـتم 

بنـده را گـروگان گرفتـه و چهل روز به اسـارت بردند.

تروریسـت ها اعضـای تندروی یـک گروهک وهابی بودند. سـرکرده ی 

آن هـا فـردی بسـیار متعصب و احمق بود و هیچ گونه ترحمی نسـبت به 

من نداشـت و با گذشـت زمان معلوم شـد برای ترور حاج آقا شش میلیون 

تومان پول گرفته اسـت که در سـال 1369 مبلغ زیاد و قابل توجهی بود.

چنـد روزی از حادثـه ی تـرور گذشـته بـود. یـک روز رادیـوی اسـتان 

مشـغول پخـش ویـژه برنامـه ای دربـاره ی حاج آقا بـود و اعضـای گروهک 

هـم بـه آن گـوش می دادنـد. وقتـی گوینـده به خدمـات اجتماعی شـهید 

رسـید و شـروع بـه برشـمردن زحمـات ایشـان بـه خصـوص کمک هـای 

خالصانه ی شـان به ایتام و فقرا کرد، در حالی که اشـک از چشـم تعدادی 

از تروریسـت های مسـلح که معمولا برای این جور کارها اجیر می شـوند 

جـاری شـده بـود، رو به مـن کـرده و گفتند: 

ما نمی دانستیم که این چنین انسانی را کشته ایم!

حسن مزاری	�

برادرزاده و داماد شهید	�
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پاییـز سـال 1369 چنـد ماهـی از شـهادت حاج آقـا گذشـته بـود که از 

اسـارت آزاد شـدم و مدتـی بعـد مرحـوم آیـة  الله مجتهـدی تهرانـی بـرای 

افتتـاح چنـد مدرسـه از مـدارس چهـارده معصـوم: بـه زاهـدان آمدند.

وقتـی ایشـان وارد مسـجد امـام علـی7 شـدند و مشـغول تماشـای 

احادیثـی دربـاره ی امیـر مومنـان7 بودنـد کـه بـا انتخاب مرحوم شـهید 

مـزاری دور تـا دور مسـجد کاشـی کاری شـده بـود، رو بـه مـن کـرده و 

فرمودنـد: 

آقای مزاری؛ شهادت حق پدر شما بود.

عبدالرضا مزاری	�

فرزند شهید	�
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در مدتـی کـه مرحـوم آیة  الله مجتهدی تهرانی زاهـدان بودند یک بار 

هم راه ایشـان و جمعی از برادران و جوانان مسـجد که قلبشـان در فراق 

حاج آقـا می سـوخت به مزار پدرم مرحوم شـهید مـزاری رفته بودیم.

آن روز آیة  الله مجتهدی فرمودند: 

بنـده ضمانـت می دهـم اگر کسـی حاجتی داشـته باشـد و به مزار 

شـهید مزاری آمده و هفت بار سـوره ی قدر را بخواند و به ایشـان 

هدیـه کند حاجتش برآورده خواهد شـد.

عبدالرضا مزاری	�

فرزند شهید	�
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دشـمنان کـوردل و عنـود بـا آلـودن دسـت پلیـد خـود بـه خـون ایـن 

روحانـی بزرگـوار ـ که خدمـات فرهنگی و اجتماعی او بـرای همه معلوم 

و خلـوص و پاکدامنـی او در فعالیت هـا و تلاش های صادقانه اش مشـهود 

اسـت ـ خـود و اربابـان پلیـد خـود را رسـوا کردنـد و اثبـات نمودنـد کـه 

دسـتگاه اسـتکبار و ایـادی و نوکرانـش در راه دشـمنی با نظام اسـلامی و 

عناصـر شـریف خدمت گـزار آن از ایـن گونـه جنایات وحشـیانه نیز دریغ 

ندارند.

مقام معظم رهبری حضرت آیة الله امام خامنه ای دامت برکاته	�

فرازی از پیام ایشان به مناسبت شهادت مرحوم شهید مزاری	�
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می آمـد دور  افق هـای  در نگاهـش همـه صداقت بوداز 

گام هایـش چـه پر صلابـت بودآیه هایـی ز مهـر بر لب داشـت

		
چشـمانش زلال  حریـم  چشـمه هایی ز مهـر جـاری بوددر 

احسـاس تمامـی  بـوددسـت هایش  بـاری  ذات  محـو  او  روح 

		
می آمـد دور  افق هـای  روحانـیاز  کلام  لبانـش  بـر 

ربانـیکولـه باری زنور با خود داشـت شـهید  آن  حکیـم،  آن 

		
باز هم در تلاش و کوشـش بوداو که با آب و نور الفت داشت

تشـنه و  خالـی  بیابـان  روح سـبزی و رمـز رویـش بـوددر 

		
می آمـد دور  افق هـای  بـوداز  امیـد جـاری  نگاهـش  در 

عارف حـق، یقین »مزاری« بودعشق حق در رضای مردم داشت

هادی میرزاخانی	�

ادیب و شاعر	�
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آلبوم تصاویر رنگی		

مجموعـه تصاویـر شـهید مـزاری از قبـل از پیـروزی 

انقلاب اسـلامی ایران تا شـهادت ایشـان و گوشـه ای از 

فعالیت هـای مردمـی آن شـهید والا مقـام...
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حٖیِم حْمٰنِ ٱلرَّ سْمِ ٱلِله ٱلرَّ �بِ
ٖيلِ ٱلِله اَمْوٰاتًا ۚ بَلْ اَحْيآٰءٌ  ذٖينَ قُتِلُوا فٖی سَ�ب نَّ ٱلَّ حْسَ�بَ وَلٰ �تَ

مْ يُرْزَقُون1َ ِ
عِنْدَ  رَبِّ

چهـره ی نورانـی شـهیدی کـه عمـرش را بـرای اسـلامِ مظلـوم و محرومیـن گذاشـت. 

هنـوز هـم دسـت های رنـج کشـیده ی فقرا،  گرمای دسـتان پـر مهر حجة الاسـلام و 

المسـلمین شـهید مـزاری را به یـاد دارد.

1. سوره ی آل عمران، آیه ی 169
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دوران جوانی، زمانی که آرزوی نابودی طاغوت و احیای اسلام ناب 

سراسر قلب شهید را پر کرده بود.

در جمع شاگردانی که سال ها بر سفره ی علم و معنویت 

استاد دل سوزشان میهمان بودند.
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 مقـام معظـم رهبـری حفظه الله در کنـار مرحوم آیة الله کفعمی )پدر خانم شـهید مـزاری( 

 و مرحوم شـهید حجة الاسـلام و المسـلمین سـید محمد تقی حسـینی دیده می شوند. 

این عکس در دوران تبعید رهبر انقلاب  در استان سیستان و بلوچستان گرفته شده است.

وقتـی از نجـف برگشـت، از هفـت نفـر از مراجـع بـزرگ آن جـا اجـازه ی اجتهـاد داشـت و بـه راحتی 

می توانست هر جایی از کشور ساکن شود. تحقیق کرد و دید سیستان و بلوچستان از همه جا بیش تر 

نیـاز دارد. ایـن عکـس مرحـوم آیة الله کفعمـی را در حال اقامه ی نماز عید در زاهدان نشـان می دهد.
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استقبال پرشور پس از بازگشت از حج ابراهیمی7

امام علی7: ای مردم! جهاد دربی از درب های بهشت است 

که خداوند به روی برگزیدگان از اولیایش باز کرده است.
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و او میـان همین پابرهنه ها گم بودفرشـتگان خـدا شرمسـار او بودنـد 

 مسجد امام علی7 یادگار همیشه سرافراز مرحوم شهید مزاری. جایی که خاطرات متعددی 

از عظمت آن مرد بزرگ را به یاد دارد و محرابی که معراج آن عالم ربانی بود.
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 در دورانی که خیلی ها حضور جوانان را در مساجد نمی پسندیدند، شهید مزاری نقش 

به سزایی در تشکیل و رشد کانون فرهنگی مسجد داشت.

 مردی که خدمت به جوانان را افتخار خود می دانست و پدری دل سوز برای جوانان 

عصر خمینی کبیر; بود.
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کلنگ زنی مدارس چهارده معصوم: زاهدان یادگار شهید مظلوم

مراسم افتتاح مدرسه ی امام رضا7، یکی از مدارس چهارده معصوم:

اکثر دانش آموزان این مدرسه از اهل سنت هستند.
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موسسه ی خیریه ی شهید مزاری

میراث حاج آقا برای محرومینی که سال ها سنگ صبورشان بود.

عبدالرسـول فرزند شـهید مزاری که زمان شهادت شـان یک سـال و نیمه بود و شـب 

ترور از ناحیه ی دسـت مجروح شـد.
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 تشییع جنازه ی با شکوه شهید مزاری در زاهدان. صدای گریه و اندوه از همه جا بلند بود 

و محرومین و جوانان با غم خوارشان وداع می کردند.

 و زمینی که افتخار پیدا کرد بدن رنجور و خونین پدر محرومان را در آغوش بگیرد. 

زاهدان، گلزار شهدای مصطفی9
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عبدالرضا مزاری )مولف کتاب( که مدتی بعد از شـهادت حاج آقا از اسـارت بعثی ها 

آزاد گردیـد و هرگـز بـه وداعِ با پدر نرسـید. در این تصویر ابوالشـهیدین مرحوم آیة 

الله عبادی امام جمعه ی فقید زاهدان و مشـهد مقدس دیده می شـود.

 مسجد امام علی7 پس از حادثه ی انفجار سال 79 . تروریست ها و اشرار مسلح بار دیگر 

 نشان دادند در خدمت به استکبار چیزی کم نخواهند گذاشت. این مسجد یک بار دیگر 

هم در سال 88 مورد حمله ی تروریستی قرار گرفت که در آن 20 نفر از نمازگزاران شهید شدند.
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خانه و ماوای محرومین و فقرا پس از حادثه ی تروریستی سال 79. 

در ایـن حادثـه، بمب کارگذاری شـده در خودرو در کوچه ی میان موسسـه ی خیریه 

و مسـجد امام علی7 منفجر شـد.

 انفجاری که ساختمان موسسه ی خیریه را با خاک یکسان کرد هم جرات نداشت به 

 عکس های مردان مقدس روی دیوار صدمه وارد کند. در اثر انفجار همه ی موسسه خراب 

شده بود، اما این دیوار به برکت عکس های روی آن، صدمه ای ندیده بود.
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قرآن كریم:

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا؛ بل احیآء عند ربهم یرزقون

سوره ی آل عمران، آیه ی 169

 و حاج آقا رفت تا در ملکوت ابدیش طواف کوی یار کند و ما هنوز در این عالم خاکی 

دست و پا می زنیم. یادش گرامی و راهش پر رهرو...


